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سخن سردبیر

دکتر مشتاق فروهر

ــت و  ــی نیس ــان یک ــل م ــرف و عم ــا ح ــیاری از م بس
ــنگی  ــای قش ــا آرزوه ــرگردانیم. م ــی س ــره زندگ در دای
داریــم و رویاهــای شــیرینی در ســر مــی پرورانیــم امــا 
ــه بیراهــه  ــا ب از آنجــا کــه راه را نمیشناســیم معمــولا ی
میرویــم و یــا بــه بــن بســت مــی رســیم. بــرای موفقیــت 
ــود  ــدف خ ــتی از ه ــر درس ــد تصوی ــی بای در کار و زندگ

ترســیم کــرد.
بایــد بدانیــم کــه از زندگــی چــه میخواهیــم و چقــدر 
ــردی  ــه ف ــت ک ــن اس ــن کار ای ــه ای ــم . لازم میخواهی
ــیم.  ــل باش ــنج و عاق ــه س ــه ، نکت ــختکوش فرهیخت س
گاهــی بــا گفتــن یــک حــرف نســنجیده یــا یک کلمــه بی 
معنــی تمــام کارهــا خــراب میشــود و حاصــل زحماتمــان 
بربــاد میــرود. نمونــه آن نایجــل ایوانــز نماینــده انگلیــس 
ــه خاطــر گفتــن جــوک نژادپرســتانه در یــک  ــود کــه ب ب
ــن  ــه همی ــت داد! ب ــی، کارش را از دس ــه خصوص جلس
ــه خاطــر یــک بــی توجهــی بهــای گزافــی  ســادگی او ب

پرداختــه بــود.
ــی کــه  ــد مراقــب زبانمــان باشــیم. در حــوزه های ــا بای م

اطلاعــات و تخصــص نداریــم، اظهــار نظــر نکنیــم. از 
ــا  ــروه ی ــژاد گ ــه ،ن ــه ک ــا لطیف ــوع جــوک ی ــن هــر ن گفت
ــم. از گفتــن حرفهــای  قومــی را ناراحــت کنــد، بپرهیزی
ــه و از  ــم. متکبران ــودداری کنی ــه خ ــده ب ــوط و زنن نامرب
ــه  ــوردن ب ــم خ ــم. از قس ــرف نزنی ــندی ح روی خودپس
هــر شــکل و هــر دلیــل پرهیــز کنیــم. غیبــت و بدگویــی 

ــم. ــق نزنی ــم و ن ــه و شــکایت نکنی ــم، نال نکنی
و خلاصــه اینکــه کنتــرل زبانمــان را داشــته باشــیم 
ــن کار  ــه تری ــاید عاقلان ــم. ش ــرف نزنی ــر ح ــدون فک و ب
ــاز  ــورت نی ــت و در ص ــاس موقعی ــه براس ــد ک ــن باش ای
حــرف بزنیــم. اگــر قبــل از حــرف زدن کمــی مکــث 
کنیــم، فکــر کنیــم و بعــد حــرف بزنیــم احتمــال اینکــه 
حرفهــای عاقلانــه و ســنجیده بزنیــم، زیــاد اســت. بایــد 
ــیم و  ــته باش ــوری داش ــی خودسانس ــم نوع ــادت کنی ع
حرفهایمــان را بــا دقــت تصحیــح کنیــم. در ایــن صــورت 
اســت کــه مــردم روی مــا حســاب میکننــد و بــرای نظــر 
ــر  ــد. اگ ــی آین ــا م ــزد م ــی ن ــاوره و راهنمای ــی مش خواه
جلــوی زبــان خــود را بگیریــم، حرافــی نکنیــم و بــه هــر 
ــه مــا  آنچــه مــی گوییــم خــوب فکــر کنیــم، دیگــران ب
ــا  ــه م ــود را ب ــرار خ ــان اس ــا اطمین ــد و ب ــاد میکنن اعتم
مــی گوینــد. جایــی حــرف بزنیــم کــه تاثیــر گــذار باشــد و 

ــر اســت ســکوت کنیــم. ــه بهت گرن
سکوت خود سرشار از ناگفته هایی پرمعناست.
کلام ما نشان از فرهنگ و شخصیت ما دارد.
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 lدر چهــارم فوریــه ۱۹۴۹ در دانشــگاه تهران و مقابل ســاختمان 
دانشــکده حقــوق، بــه ســوی محمــد رضــا شــاه پهلــوی کــه بــرای 
ــگاه  ــای دانش ــاز بن ــالروز آغ ــن س ــم »پانزدهمی ــرکت در مراس ش
تهــران در محــل کنونی اش« وارد دانشــگاه شــده و مقابــل ورودی 
دانشــکده حقــوق از اتومبیــل پیــاده شــده بــود تــا وارد تــالار مراســم 
شــود تیرانــدازی شــد. از پنــج گلولــه کــه بــه ســوی شــاه شــلیک 
شــده بــود ســه گلولــه بــه کلاه او اصابــت کــرده بــود، یــک گلوله به 
صــورت ممــاس بــر بــدن از پشــت او گذشــته و خــراش مختصری 
وارد ســاخته و یــک گلولــه هــم بــا عبــور از کنــار صــورت او در ناحیه 
پشــت لــب جراحــت بوجــود آورده بــود. ضــارب رولــور داشــت ولــی 
پیــش از آنکــه دو گلولــه باقــی مانــده را شــلیک کنــد هــدف گلولــه 

مامــوران قــرار گرفــت.
lپانزدهــم بهمــن مــاه ســال 1313 ، چهــارم فوریــه، و در زمــان 
رضــا شــاه، طــرح تأســیس دانشــگاه تهــران در ســال ۱۳۱۳ 
شمســی بــه صــورت لایحــه قانونی بــه مجلس شــورای ملــی ارائه 
شــد و پــس از تصویــب بــه مرحلــه اجــرا در آمــد. دانشــگاه تهــران 
از مــدارس عالــی آن زمــان ماننــد مدرســه عالــی طــب و مدرســه 
حقــوق و علــوم تشــکیل می شــد. ایــن دانشــگاه در بــدو تأســیس 
ــانی،  ــی، انس ــوم طب ــای: عل ــه نام ه ــکده ب ــش دانش ــامل ش ش

تربیتــی، سیاســی، اقتصــادی و فنــی بــود.
lمنطقــه نخجــوان كــه طبــق قــرارداد تــرك مخاصمــه ايــران 
و روســيه در ســال ۱۸۲۸ موســوم بــه »تركمــن چــاي« از ايــران 
ــت  ــوي دول ــال ۱۹۲۴ از س ــه س ــم فوري ــت نه ــده اس ــدا ش ج
ــار اعلام شــد. در  ــك منطقــه خــود مخت ــه صــورت ي مســكو ب
قديــم، نخجــوان »نكزوانــا« و »نكــزوان Naxuan« تلفــظ 
مــي شــد و از زمــان تاســيس كشــور ايــران بــه دســت كــوروش 
بــزرگ تــا ۱۸۲۸ گوشــه اي از خــاك اصلــي ايــران بــود. 
قــرارداد ننگيــن ترکمــن چــاي هــم بماننــد قــرارداد گلســتان بــا 

ــود. ــران تحمیــل شــده ب ــه ای پادرميانــي انگلســتان ب
lدر 21 بهمــن 1329 شــاه بــا ثريــا اســفندياري بختيــاري ازدواج 
كــرد. ثريــا همســر دوم شــاه بــود. ثريــا چــون داراي فرزنــد نشــد، 

هفــت ســال بعــد مطلقــه گرديــد.
lصــادق هدایــت در چهارشــنبه ۲۸ بهمــن ۱۲۸۱ برابر با ۱۸ 
فوریــه ۱۹۰۳ در تهــران متولد شــد. صادق هدایت نویســنده و 
مترجــم ایرانــی و یکــی از پایــه گــذاران ادبیــات نوین و داســتان 
سـت. نـده به گور اـ خـون و زـ سـه قـطـره ـ لـق ـ کوـتـاه نویـسـی و خاـ
 lدر ۲۸ فوریــه ۱۸۸۱ نیروهــای روســیه شــهر تاریخــی مــرو 
را تصــرف و ضمیمــه قلمــرو آن کشــور کردنــد. »مــرو« بارهــا 
حاکم نشــین خراســان بزرگ، از شــهرهای باســتانی ایــران و مهد 
فرهنــگ ایرانــی و احیــاء زبــان و ادبیــات فارســی بــود و ســامانیان 
بزرگتریــن کتابخانــه عمومــی را کــه الگــوی کتابخانــه هــای امروز 
جهــان شــده اســت در آنجــا تاســیس کــرده بودنــد. کتابخانــه مــرو 
در عیــن حــال بزرگترین کانون پژوهشــی قــرون وســطا و نیز مرکز 
تالیــف و ترجمــه و تکثیــر کتــاب به زبان فارســی بــود. روســها قبلا 
بخــارا و خیــوه را تصــرف کــرده بودنــد. دولــت وقــت تهــران دو واحد 
نظامــی بــرای دفــاع از مــرو به فرماندهــی دو شــاهزاده قاجــار روانه 
ســاخته بــود که بیــن راه در حوالــی قوچان، میــان این دو شــاهزاده 
اخــتلاف شــخصی بــروز کــرد و بــه علــت رنجــش یکــی از آنــان از 

دیگــری و بازگشــت، ماموریــت بــه اجــرا در نیامد!

ــاره  ــا اش ــه ای از مهارت ه ــه مجموع ــانه ای ب ــواد رس س
ــه طــور  ــا ب ــی را می دهــد ت ــن توانای ــرد ای ــه ف ــه ب دارد ک
مؤثــر و مســئولانه از رســانه ها اســتفاده کنــد. ایــن 
ارزیابــی،  تحلیــل،  درک،  توانایــی  شــامل  مهارت هــا 
ــوای رســانه ای می شــود. در  ایجــاد و مشــارکت در محت
ــی  ــی در زندگ ــش پررنگ ــانه ها نق ــه در آن رس ــی ک دنیای
ــک  ــوان ی ــه عن ــانه ای ب ــواد رس ــد، س ــا دارن ــره م روزم

مهــارت ضــروری شــناخته می‌شــود.
اهمیــت ســواد رســانه ای: تشــخیص اطلاعــات درســت 
ــی  ــم عظیم ــا حج ــات، ب ــر اطلاع ــت: در عص از نادرس
از داده هــا و اخبــار مواجــه هســتیم. ســواد رســانه ای بــه 
ــد اطلاعــات درســت را  ــا بتوانن ــد ت ــراد کمــک می کن اف
از شــایعات، اخبــار جعلــی و تبلیغــات تشــخیص دهنــد.
درک تأثیــر رســانه ها بــر افــکار و رفتارهــا: رســانه ها 
ــه دهنــد کــه ممکــن  می تواننــد تصویــری از جهــان ارائ
ــراد  ــه اف اســت کاملًاً واقعــی نباشــد. ســواد رســانه‌ای ب
ــر  ــانه ها ب ــذاری رس ــوه تأثیرگ ــا از نح ــد ت ــک می کن کم

ــوند. گاه ش ــود آ ــای خ ــا و رفتاره دیدگاه ه

رســانه ای  ســواد  انتقــادی:  مهارت هــای  تقویــت 
مهارت هــای انتقــادی ماننــد تفکــر انتقــادی و تجزیــه و 
تحلیــل را تقویــت می کنــد، کــه ایــن مهارت هــا در تمــام 

جنبه هــای زندگــی مفیــد هســتند.
عملکــرد  نحــوه  درک  جامعــه:  در  مؤثــر  مشــارکت 
بــه  رســانه‌ای  محتــوای  ایجــاد  توانایــی  و  رســانه ها 
افــراد امــکان می دهــد تــا بــه طــور مؤثرتــری در جامعــه 
ــران  ــوش دیگ ــه گ ــود را ب ــدای خ ــد و ص ــارکت کنن مش

برســانند.
تقویــت ســواد رســانه ای: بــرای تقویــت ســواد رســانه ای، 
ــا  ــرکت در کارگاه ه ــد: ش ــوزش ببینن ــراد می توانند:آم اف

و دوره هــای آموزشــی مرتبــط بــا ســواد رســانه ای.
ــل  ــدن و تحلی ــد: خوان ــه کنن ــف را مطالع ــع مختل مناب
منابــع خبــری متفــاوت بــرای دریافــت دیدگاه هــای 
متنــوع. بحــث و گفتگــو کننــد: مشــارکت در بحث هــا و 
ــاره محتــوای رســانه ای و تأثیــرات آن. گفتگوهایــی درب
ایجــاد  در  تجربــه  و  تمریــن  کننــد:  ایجــاد  محتــوا 
محتــوای رســانه ای، از جملــه نوشــتن، تولیــد ویدئــو یــا 

پادکســت.
ــراد کمــک  ــه اف ــه تنهــا ب ــت، ســواد رســانه ای ن در نهای
می کنــد تــا از محتــوای رســانه ای بهتــر اســتفاده کننــد، 
بلکــه آن هــا را قــادر می ســازد تــا در فرآینــد ارتباطــات و 

ــد. ــا کنن ــری ایف ــش فعال ت ــانه ها نق رس

سواد رسانه ای چیست؟
به بهانه 22 فوریه، روز جهانی تفکر

۲۵ اسفند ماه زادروز اختر چرخ ادب،
پروین اعتصامی

نخســتین مواجهــه مــا بــا شــاعر بزرگــی چــون پرویــن 
اعتصامــی چگونــه بــوده اســت؟ برخــی او را از شــعر »اشــک 
ــران  ــند. دیگ ــتان می شناس ــی دبس ــاب فارس ــم« در کت یتی
شــاید از اشــعار مناظره گونــه‌اش کــه در کودکــی از زبــان 
بــزرگ  ترهــا شــنیده‌اند و برخــی شــاید اصلا دیــوان اشــعارش 
را خوانــده باشــند. مهــم نیســت بــه چه طریقــی، امــا هرکدام 
از مــا او را کــم ‌و بیــش می شناســیم. پرویــن اعتصامــی ســاده 
امــا عمیــق می ســرود. شــعر او مــا را گرفتــار می کنــد و 
اســیرمان مــی کنــد تــا بــه انتهــای ســروده برســیم و حتــی 
بعــد از آن بــه ســراغ ســروده های دیگــرش برویــم. نــاگاه بــه 
ــدن  ــدن و خوان ــم کــه ســاعت ها غــرق در خوان خــود می آیی
ــه  ــه ب ــرد ک ــش می ب ــذاب پی ــان ج ــت را چن ــم. او روای بوده‌ای

ــم. ــن دل نمی کنی ــش رفت ــدن و پی ــا از خوان ــن زودی ه ای
سیر یک روز طعنه زد به پیاز     که تو مسکین چقدر بدبوئی
گفت از عیب خویش بی خبری    زان که از خلق عیب می جویی
گفتن از زشت رویی دگران           نشود باعث نکوروئی

ــت  ــاعرانی دانس ــوان از ش ــی را می ت ــن اعتصام پروی
کــه در اشــعارش بســیار بــه مضامیــن اجتماعــی 
از  بســیاری  در  تمثیــل  نقــش  اســت.  پرداختــه 
ســروده های او چنــان پررنــگ اســت کــه اگــر از ایــن 
ــن  ــوم اینچنی ــال مفه ــرد در انتق ــره نمی ب ــیوه به ش
موفــق نبــود. تمســک جســتن بــه تمثیــل بــه او 
کمــک کــرده تــا در واحــدی بســیار کوچک تــر از 
ــد موضــوع را  ــه باشــد، بتوان ــه جامع ــی ک واحــد اصل
ــترهایی  ــا را در بس ــد. او تمثیل ه ــط ده ــرح و بس ش
چــون خانــواده، محلــه و یــا شــهر گســترانیده و 

موضــوع را در ایــن واحدهــا بیــان می‌کنــد.
او از روش مناظــره در اشــعار خــود بهره برده و ســوال 
و جواب هــا را میــان دو شــیء و یــا حیــوان پیــش 
مســائلی  همــواره  مناظره هــا  ایــن  در  او  می بــرد. 
ــه  ــوع را ب ــت موض ــرده و درنهای ــرح ک ــانی را مط انس
ایــن  اهمیــت  در  درســت می رســاند.  ســرانجامی 
شــیوه همیــن بــس کــه بــا گذشــت زمــان ایــن اشــعار 
ــر ســر زبان هــا در  و حتــی تک بیت هایــی از آنهــا را ب
کــوی و بــازار می شــنویم و حتــی برخی شــان از پــس 

ــده اند. ــل ش ــاد، ضرب‌المث ــرار زی تک
‌
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تکتم مرادی مهنه

تاج سر ما

فضــای مجــازی پــر شــده اســت از آهنگ‌هــای قدیمــی 
نوســتالوژی از خوانندگانــی مثــل خانــم هایــده و حمیــرا 
ــون  ــردد چ ــران برگ ــه ای ــدوارم ب ــه امی ــز ک ــن عزی و معی
می‌دانیــم اگــر کنســرتی بگــذارد تمــام مــا دوســت داریــم 
ــم  ــن بنویس ــم از ای ــا می خواه ــم. ام ــرکت کنی در آن ش
کــه گاهــی فکــر می کنــم کاش ایــن ســرمایه‌های 
ــران  ــه ای ــد و همــه ب ــده بودن هنــری کشــور مــا همــه زن
ــه  ــس علاق ــم تاتلیس ــه ابراهی ــی ب ــن خیل ــد. م می آمدن
ــر  ــه خاط ــه ب ــردم ترکی ــه م ــم ب ــی ه ــه خیل دارم و البت
ــده  ــا زن ــور در آنج ــوز امپراط ــه هن ــرد ک ــن م ــور ای حض
اســت کــه البتــه کــه امیــدوارم ســالیان ســال زنــده بماند 
غبطــه می خــورم. آنهــا بــا او چــه می کننــد و مــا بــا ایــن 
هنرمنــدان بی نظیــر چــه کردیــم. بــاور کنیــد اینکــه مــا 
نمی‌دانیــم خانــم حمیــرا یــا جمیلــه الان کجــا هســتند 
ــای داوود  ــد اینکــه آق ــاور کنی ــا ننــگ اســت. ب ــرای م ب
و  صــدا  شــبکه های  داخــل  نــوروز  روز  در  بهبــودی 
ــه  ــت. اینک ــی اس ــه مل ــک فاجع ــدارد ی ــور ن ــیما حض س
ــه  ــم شــهره هنرشــان را ب هنرمنــدان قدیمــی مثــل خان

بچه هــای داخــل ایــران و خواننــدگان جدیــد انتقــال 
ــودم  ــر خ ــودم نظ ــن خ ــت. م ــد اس ــی ب ــد خیل نمی‌دهن
ــاًً  ــدم حتم ــرا را می‌دی ــم حمی ــر خان ــا اگ ــم ام را می گوی
ــوش  ــوی خ ــک بان ــردم. ی ــم می ک ــان تعظی ــوی ایش جل
ــان را در  ــدای ایش ــوز ص ــد هن ــه بدانی ــه ک ــدا و البت ص
کوچــه خیابــان می‌شــنویم و یــا ریمیکس‌هــای آنهــا 

منتشــر می شــود و گــوش می‌کنیــم.
ــای  ــه ترانه ه ــور در ترکی ــه چط ــدم ک ــش دی ــد روز پی چن
ــود و  ــر می ش ــس منتش ــای تاتلیس ــا آق ــراه ب ــد هم جدی
چنــد جــوان فقــط ایشــان را نشــانده انــد کنــار خودشــان 
و از صــدای قدیمــی او کــه حــالا حتــی نمی توانــد 
ــد و خودشــان هــم رپ  ــد اســتفاده کرده‌ان آنطــور بخوان
خوانده‌انــد و دارنــد مــردم را بــا اســتفاده از ایــن ســرمایه 
ــا  ــت ام ــده اس ــر ش ــدا پی ــده خ ــد. بن ــاد می کنن ــی ش مل
ــت  ــالا نوب ــد و ح ــا نکرده ان ــت او را ره ــچ وق ــردم هی م
مــردم اســت کــه قــدردان او باشــند. یعنــی می خواهــم 
بگویــم بالفــرض هــم کــه آقــای حبیــب تشــریف آوردنــد 
و حکومــت اجــازه برگــزاری کنســرت بــه ایشــان نــداد. 
امــا آن ابــراز علاقــه ای کــه مــردم در ایــران بــه ایشــان 
داشــتند خیلــی چیزهــا را جبــران می‌کــرد. بعضــی 
چیزهــا دســت مــا هســت و بعضــی چیزهــا دســت مــا 
ــه  ــت ک ــن اس ــل ای ــا حداق ــت. ام ــی نیس ــردم معمول م
می توانیــم بگوییــم چقــدر دوســتتان داریــم. چقــدر 
دوســت داریــم آقایــان شــب پــره را ببینیــم و از ایشــان 

تشــکر کنیــم .چقــدر می دانیــم کــه خانــم فروهــر چــی 
می کشــد و چقــدر علاقمنــد بــه حضــور آقایــان انــدی و 
کــوروس هســتیم. شــما ســرمایه های ملــی مــا هســتید 
و تــا ســالیان ســال در قلــب مــا جــا داریــد. واقعــاًً کاش 
ــما  ــه ش ــی ک ــون از زمان ــد چ ــان بودی ــور خودت در کش
دیگــر کــم کار شــدید موســیقی ایــران افــت کــرد و 
ــن  ــم امــا ای ــغ بزرگــی داری هــر چنــد داخــل کشــور نواب
نبایــد مانــع ایــن بشــود کــه تصــور کنیــد جایــگاه شــما 
هنرمنــدان عزیــز بــرای مــا فرامــوش شــدنی اســت. و 
البتــه کــه بایــد حتمــاًً بگویــم نــه فقــط خواننــدگان عزیــز 
کــه کلیــه بازیگــران و هنرمنــدان و حتــی دانشــمندان 
و تمامــی نوابغــی کــه از ایــران مهاجــرت کردنــد. شــما 
همگــی ایرانیــان اصیــل و بــا عــزت هســتید. تــاج ســر 
ــا دلتنــگ  ــا هســتید و م ــا هســتید. باعــث افتخــار م م
شــما هســتیم کاش آن لحظــه دیــدار برســد و کاش 
ــما را  ــدار ش ــت دی ــران فرص ــا بهت ــط از م ــد و فق برگردی
ــادق  ــل ص ــند. مث ــته باش ــما نداش ــرت های ش در کنس
ــا  ــد و م ــان آواز بخوانی ــک ده ــت ی ــازار رش ــی در ب بوق
ــم.  ــتتان داری ــم دوس ــویم و بگویی ــع بش ــما جم دور ش
تــا گــرد و خــاک ایــن ســفر طولانــی از روی دوش 
ــزد و شــما را در آغــوش  ــه خــاک کشــورتان بری شــما ب
ــد  ــرت کرده ان ــه مهاج ــان ک ــام ایرانی ــل تم ــم. مث بگیری
و دلتنگشــان هســتیم. مثــل تمامــی شــما عزیزانــی کــه 

ــد. ــملات را می‌خوانی ــن ج ای
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شــاید نفســگیرترین زیبایــی را زنــان وقتــی دارنــد کــه مــردی را 
پنــاه مــی دهنــد در معبــد تــن خــود. بعــد از تنانگــی، زمانی که 
مــرد رهــا شــده از همــه دردهــا و رنــج هــا، کودکــی ســرخوش 
اســت و پنهــان مــی شــود در خــاک مقــدس تــن زن. در ایــن 
حــال، خــوب کــه نــگاه کنــی، زنــان خــود اغلــب غمگیننــد، 
یــا ســاکت، یا ســاکت و غمگیــن. انــگار که به نیکــی دریافتــه اند 
سهمشــان از ایــن دنیــا همیــن اســت، همیــن صخــره شــدن 
در مســیر تندبــاد. همیــن پنــاه بــودن و نجــات آدمیــزاد گــم 
شــده در خــود. زنــان، چــراغ هــای دریایــی اقیانــوس خلقتنــد، 
بــا نــوری بــه بهــای جــان. نشــانه هــای زیبایــی بــر مســیر. زن 
اگــر نبــود، همیــن تــن ســاده زن، کتــف برهنــه زن اگــر نبود، 
اســتخوان ترقــوه و انحناهــای نفســگیر زن اگــر نبــود، اعجاز 
بوســه اگــر حــذف مــی شــد از دنیــا، جهنمــی کــه مقیمــش 

هســتیم از ایــن هــم کــه هســت داغ تــر مــی شــد. 
همیــن شــکوه عزیــز تنانگــی را انگار برخــی مردها خــوب درک 
نمــی کننــد، نــه کــه نخواهنــد، شــاید مغــز ســاده مــرد تحلیــل 
پیچیدگــی رابطــه ای شــورانگیز را بلــد نیســت. زن امــا نــه فقط 
ــدس  ــن وادی مق ــه ای ــا ب ــود پ ــان خ ــه ج ــا هم ــه ب ــن، ک ــا ت ب

خســته ای؟ شــروع کــن. بــه یــک نفــر کــه ســهم تــو نخواهــد 
بــود فکــر کــن. بــه بوســه هایــی کــه رخ نــداده انــد فکــر کــن. 
بــه تنــی کــه گــرم نخواهــد کــرد بســتر ســرد تنهاییــت را. بــه 
فاصلــه فکــر کــن، بــه فاصلــه ســال هــا و شــهرها و کشــورها 
ــفند  ــه اس ــا. ب ــواب ه ــا و خ ــت ه ــا و دش ــوه ه ــا و ک و دره ه
بودنــت فکــر کــن، بــه فروردیــن بودنــش. اصلا تمــام کــن کار 
نیمــه کاره را، بــا خــودت دربیفــت، بــه چشــمهایش فکــر کن. 
بــه چشــمهایش وقتــی بخندنــد، به چشــمهایش وقتــی گریه 
کننــد، بــه چشــمهایش وقتــی نگاهت کننــد. به انگشــتهای 
باریــک بلنــدش فکــر کــن، وقتی نوازشــت کننــد. بــه کنارش 
راه رفتــن فکــر کــن، بــه دویــدن بــاد در موهــاش، بــه لغزیــدن 
خورشــید روی نرمــی تــن برهنــه دورنــگ شــده اش، بــه 
تنانگــی درســاحل خلــوت جزیــره نامســکون. بــه داشــتنش 
فکــر کــن، بــه بــا او در کلیســای وانــک پرســه زدن، بــه نــگاه 
حســود مردهــای شــهر، بــه لبخنــد مغــرورت. بــه داشــتنش. 
بــه بودنــش. بــه مســت کــردن در بزرگــراه خلوت نیمه شــب فکر 
کــن، بــه بوســیدنش ســر هــر پیــچ. بــه گردنــش فکــر کــن، بــه 
بوســیدن گردنش، چهار بند انگشــت پایین تر از لاله گوشــش. 

بـا لالایی. بـه خواباندـنـش ـ سـه، ـ بـا بوـ نـش ـ ـبـه بیدارکردـ
تنــت کــه خســته شــد و خوابــت نبــرد، بــه جــان زخــم هــای 
دلــت بیفــت، هرشــب. بعــد خســته شــو، بگــذار ماشــین های 
حمــل جنــازه رویاهایــت را از ذهنــت ببرنــد. دم صبــح از پیــاده 
روی بیهــوده برگــرد، چشــم هایــت را ببنــد، و وانمود کــن باران 

آمــده، و وانمــود کــن کســی جایــی منتظــر توســت.

حمید سلیمی

 خاک تن زن 

ــری  ــا بخواهــد پیامب ــد ی ــدون آنکــه بدان مــی گــذارد، کــه او ب
برگزیــده اســت بــر بلنــدای منــاره هــای تــن. و مــردی کــه بــه 
درک آییــن عبــادت تــن بــا تــن رســیده باشــد، مقیــم ســرخوش 
بهشــت اســت در دوران امتــداد دوزخ. خــود بــه قــدر بوســه ای 

اگــر مجــال باشــد، یــا شــبی، یــا عمــری.
مــرد ابــر بــود، در اســفند دلگیــر. رســید بــه زن، خــاک تــن زن 

کویــر بــود. ابــر دلــش گرفــت و باریــد، باهــار شــد....
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مریم سمیع زادگان

 پارک شهر

می گویــد: »عــروس، امســال دیگــر فرش هــا را بشــوریم، زیــادی پــا 
َـم کنیــم  �ل خــورده و کثیــف شــده، بــدم نمی آیــد آن پاتیــل گُُنــده را َعَ
وســط حیــاط و ســمنو پــزون راه بیندازیــم، هم بــرای خودمــان، هم 
در و همســایه، یــک کاســه هــم بدهیــم به فــروغ خانــم... گنــاه دارد 
بنــده‌ خــدا، شــوهرش کــه بــه رحمــت خــدا رفــت، بچه هــا هــم هــر 
کــدام هرچــه داشــت و نداشــت را برداشــتند و رفتنــد طرفــی، ســی 
خودشــان، بینــوا خیلــی تنهاســت... راســتی یــادت نــرود امشــب 
عــدس را خیــس کنــی. بایــد یکــی دو روز بمانــد و جوانــه بزند و ســبز 
شــود...« لبخنــد بــه لــب می گویــم: »مــن عــروس شــما نیســتم.« 
بی‌اعتنــا بــه حرفــم دســتش را روی صورتــش می‌کشــد و می گویــد: 
»ماهــرخ جــان، تــو را بــه خــدا یک فکــری هم بــه حال ایــن صورت 
ــد.  ــد و بازدی مــن بکــن. عیــد نزدیــک اســت، بچه هــا می آینــد دی
ــده بوســی صورتشــان  ــه خــدا، نمی خواهــم موقــع دی ــد اســت ب ب
اذیــت شــود...« کمــرش را ســیخ می کنــد و ســرش را روی گــردن 
ورانــی روی  ســتون. سرانگشــتان دســتش را آهســته و با حوصلــه َدَ
پوســت می چرخانــد و پــی چیــزی می گــردد. تیــزی موهــای چانــه 
و بــالای لــب، ســگرمه هایش را تــوی هــم می بــرد. رصــد کردنــش 
خیلــی طــول نمی کشــد و جــواب می‌دهــد، مویــی پیــدا می کنــد و 

ســعی می کنــد بکنــدش. دفعــه‌ ســومی اســت کــه او را تــوی پــارک 
می بینــم. اولیــن بــار زریــن صدایــم کــرد و دومیــن بــار فهیمــه. ایــن 
بــار اما ماهرخم، عروســش. از حرف هایش پیداســت حافظــه‌ دورش 
خــوب کار می کنــد و نزدیکــش نــه، انــگار هرچه مــال قدیم بــوده دو 
دســتی نگــه داشــته و ایــن جدیــد جدیدی هــا را کلهــم انداختــه یک 
جــای دور. لابــد فکــر کــرده بــه کارش نمی آیــد. فــرق ســرش خالی 
اســت و مــو نــدارد. به همــان موهای کم پشــتش اما حنا بســته، دو 
گیــس نــازک و کوتاه از روســری نخ‌کشــده‌اش بیرون مانــده، مانتوی 
ل و گشــاد اســت، یک ور جیبش  خاکی و کهنه‌اش زیادی بلند و َگَ
آویــزان و یــک ور بــا نــخ رنــگ دیگــر دوختــه شــده، لباســش به نظر 
ــا شــاید یکهــو وزن کــم کــرده و لاغــر  ــد و قرضــی، ی ــه می آی عاری
شــده، نمی‌دانــم هرچــه هســت قابــل دلســوزی اســت، مخصوصاًً 
ــت.  ــی تنهاس ــه خیل ــد ک ــش، داد می‌زن ــر از التماس ــم های پ چش
برنــده‌ جنــگ نیشــگون های ریــز دســتش بــا مــوی زیــر چانــه، او 
نیســت بــه هــر حــال؛ تمــام ســعی‌اش را می‌کنــد و نمی شــود. آن 
یــک تــار نــازک مــو، از او قوی تــر اســت انــگار. نفســش را از ســینه 
بیــرون می‌دهــد و نباتــی از ته جیب بزرگش بیــرون می‌آورد و گوشــه‌ 
دهــان بی‌دندانــش جــا می‌دهــد. بــا چشــم و ابــرو بــه شــکوفه های 
ــی  ــد: »قدرت ــه‌رو اشــاره می کنــد و می‌گوی ــز درخــت روب ســفید و ری
خــدا را بنــازم، بهــار کــه می آیــد ایــن درخت هــا را عــروس می کنــد... 
کاش بچه هــا موقــع تــوپ بــازی مراقــب باشــند... ایــن بیچاره هــا 
نــای مانــدن کــه ندارنــد، پی بهانــه می‌گردنــد، توپ بخورد بهشــان، 
می‌ریزنــد ماهــرخ جــان...« می گویــم: »مــن ماهــرخ نیســتم مــادر 
جــان...« ایــن بــار دیگــر لبخنــد نمی‌زنــم. دســتش را طــوری تــوی 

هــوا تــکان می‌دهــد انــگار حشــره‌ مــوذی را از جلــوی چشــمانش 
دور می کنــد. اخــمِِ بیــن ابروهایــش بیشــتر می شــود وقتــی رویــش 
را ســمت دیگــر می گردانــد و زیرلــب می گویــد: »آه، حوصلــه‌ آدم را 
ســر می بــری، شــده‌ای لنگــه عبدالرحمــان خــان، مــدام یــک 
چیــز را تکــرار می کنــی... انــگار مــن خــرم و نمی‌فهمــم...« آب 
ــد شــوم  ــم می خواهــد از جــا بلن ــورت می‌دهــم، دل ــم را ق دهان
ــه دادش  ــی ب ــگار فراموش ــا ان ــروم. زن ام ــرم و ب ــم را بگی و راه
می‌رســد، بــه ثانیــه نشــده، قهــرش را فرامــوش می کنــد و 
رویــش را ســمت مــن می‌گیــرد و لبخندزنــان می‌گوید: »هر ســال 
عیــد بعــد از این کــه توپ ‌ســال نو بــه صــدا در می‌آمــد، عبدالرحمان 
ــال  ــارت... می‌گفت س ــم، زی ــاه عبدالعظی ــرد ش ــن را می ب ــان م خ
ــارت شــروع کــرد، پــدر آمرزیــده عقایــد خــودش را  ــا زی ــد ب ــو را بای ن
داشــت، پنجشــنبه‌ قبــل از ســال تحویــل هــم زیــارت اهــل قبــور... 
ــد و  ــر می کن ــی فک ــد...« کم ــه راهن ــم ب ــا چش ــت مُُرده ه می گف
می پرســد: »راســتی امــروز چنــدم اســت، چنــد شــنبه؟ یــادت نــرود 
پنجشــنبه‌ آخر ســال مــن را ببــری ســر خــاک... عبدالرحمــان خان 
چشــم بــه راه نمانــد یــک وقــت... جــز تــو کــه کســی را نــدارم دختر، 
ایــن جــواد شــوهرت اگــر مانــده بــود و نرفته بــود آن ســر دنیــا، الان 
ِـردی زانوهــا  شــده بــود عصــای دســتم.« دو دســتش را روی گ�
فشــار می‌دهــد: »وای کــه چقــدر دلــم برایــش تنــگ شــده...« 
بــادی مــی‌وزد و چنــد تایــی از آن شــکوفه های شــل و بیحــال، 
روی زمیــن می‌ریزنــد. مــن دســت زیــر چانــه، زیــر چشــمی بــه 
نیمــرخ اســتخوانی زن نــگاه می کنــم و بــا خــودم فکــر می کنــم 
کاش دلتنگــی را هــم بــاد بــا خــودش می بــرد، تنهایــی را هــم...
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درگوشی های خاله زنکی
قوانین بنگ بنگ

خانومه:تکتم مرادی مهنه، آقاهه: مهدی علیزاده
آقاهــه میگــه: مــا چنــد قانــون همیشــگی در روابــط خانم ها و 
آقایــان داریــم و البتــه کــه این هــا فقــط گوشــه‌ای از ویژگی هــای 
ایــن گونــه مرمــوز اســت. قطعــاًً در آن هنــگام کــه آدم آفریــده 
شــد حــوا بــه عنــوان عامــل نفــوذی و خانــه خــراب کــن و همــان 
ــان  ــا خودت ــه حــال ب ــا ب ــی ت شــیطان وارد زندگــی آدم شــد. یعن
ــه  ــد کــه شــاید داســتان ســیب و شــیطان را حــوا ب فکــر کرده‌ای
خاطــر اینکــه آدم دعوایــش نکند از خودش ســاخته باشــد؟چون 
بــه هــر حــال مــا در ابتــدا در بهشــت زندگــی می‌کردیــم و آنجــا 
حرمســرا داشــتیم! بلــه. مگــر ایــن دلیــل کوچکــی اســت؟و امــا 
قوانیــن: »هــر وقــت پســری بخواهــد دل دختــری را بــه دســت 
بیــاورد آن دختــر دل او را می شــکند« »هیــچ دختــری بــا وفــا و 
مانــدگار نیســت« »زن هــا بــه خاطــر پــول و موقعیــت و قیافــه و 
هــر چیــز دیگــری بــه جــز خودتــان بــا شــما ازدواج می کننــد.« 
ــه  ــا همیش ــتند. آنه ــا هس ــا خانم ه ــران در دنی ــن بازیگ »بهتری
طــوری رفتــار می کننــد کــه باورشــان کنیــد« » پرحرفــی یــک زن 
از جیــک جیــک کــردن یــک جوجه هــم بیشــتر اســت.« »زن ها 
هیچکــس را خوشــبخت نمی کننــد آنهــا همــه را بدبخــت 
می کننــد.« »وقتــی بــا دختــری هســتید همیشــه از یــک چیزی 
کــه نمی‌دانیــد چیســت عصبانــی اســت .« »قوی تریــن اســلحه 
در دنیــا بمــب اتــم نیســت و اشــک‌های دروغیــن خانم هاســت.« 

» زن هــا عقیــده دارنــد هــر وقــت یــک مــرد می‌گویــد پــول نــدارد 
دروغ می گویــد.« »ارزش یــک مــرد بــه انــدازه توانایــی او در 
ــد اســت.« »فضولــی حــق زن هاســت.« »خبرکشــی حــق  خری
ــک  ــری ی ــن آخ ــه ای ــکس«. ک ــی س ــکس ب ــت.« »س زن هاس
ــر  ــان در نظ ــرای خودش ــه ب ــت ک ــازی اس ــت و امتی ــذاب اس ع
گرفتنــد و طــوری بــا مــا قبولانــده انــد کــه تصــور می کنیــم مــا 
بایــد خواهــان و آنهــا خواســته باشــند. خداونــد مــرد را آفریــد و از 
فرشــتگان خواســت بــه او تعظیــم کننــد. فرشــتگانی بودنــد کــه 
در آن فضــای دموکراســی کــه خودتــان می‌دانیــد بــه هــر حــال 
ــری  ــل برت ــتند دلی ــد خواس ــت از خداون ــن اس ــد عادل تری خداون
آدم را بــر آنــان شــرح دهــد. و خداونــد هــم کــه تمــام مخلوقــات 
خــودش را دوســت داشــت بــه خاطــر اینکه فرشــتگانش بیشــتر 
غصــه نخورنــد زن را آفریــد. و در ایــن هنــگام بــود که فرشــتگان 
دلشــان ســوخت و همــه بــر آدم تعظیــم کردنــد. الا ابلیــس کــه 

خــودش زن بــود و بهــش برخــورد!!!
خانمــه میگــه: شلاق خــودم را برمــی‌دارم و لبــاس زن گربــه‌ای 
ــن را  ــا م ــروم. ت ــوهر می ــای ش ــراغ آق ــه س ــم و ب ــودم را می پوش خ
می بینــد آهــی می کشــد و قلــم و کاغــذ را پنهــان می کنــد. 
مدت هاســت کــه خزعــبلات می نویســد و مدت‌هاســت کــه 
ــاه  ــگار م ــه ان ــا گرگ ــد. آق ــان می کن ــن پنه ــته هایش را از م نوش
ــات شلاق مــن درد  ــر ضرب کامــل شــده باشــد زوزه می کشــد و زی
می کشــد. او می‌دانــد کــه مــا خانم‌هــا جنــس برتریــم. او می‌دانــد 
کــه هــر چقــدر غرغــر کنــد و چــرت و پــرت بنویســد شــب بایــد بــه 
خانــه برگــردد و التمــاس کنــد شــاید همبرگــر ســوخته‌ای جلویــش 

انداختــه شــود. ایــن حقیقــت را می‌دانــد کــه مردهــا حــالا فقــط از 
روی ناچــاری بــا کاغــذ درد و دل می کننــد و او می‌دانــد کــه پیــروز 
نهایــی کیســت. یعنــی مــا خانم هــا خــوب می‌دانیــم کــه ایــن پــرت 
ــی  ــل بچه های ــا مث ــدارد. مرده ــی ن ــا اصلًاً اهمیت و پلا نگاری‌ه
هســتند کــه بــه کوچــه می‌رونــد تــا فوتبــال بــازی کننــد و بعــد کــه 
خــوب زانــوی شلوارشــان را پــاره کردنــد و کتــک کاری کردنــد بــه 
خانــه برمی گردنــد تــا تــازه از مادرشــان کتــک بخورنــد. و آن کــس 
کــه در نهایــت پشــتش کبــود می شــود و بــه رختخــواب مــی‌رود و 
اشــک می‌ریــزد همیــن آقــا پســرهای پــررو هســتند کــه بــاز هــم 
التمــاس می کننــد تــا آنهــا را ببخشــیم. یــک نــژاد عجیــب کــه بــه 
دنیــا آمــده تــا بــه مــا خدمــت کنــد. از صبــح تــا شــب کار کننــد و 
مــا را پــروار کننــد. و مــا بــه ایشــان لطــف کنیــم و بعضــی خدمــات 
خــاص را بــه ایشــان ارائــه کنیــم. حــالا هــر چقــدر هــم که دلشــان 
ــل  ــخ جع ــد. تاری ــتان ببافن ــد. داس ــر بزنن ــد غ ــد بگذاری می خواه
کننــد. آخــرش بــاز هــم بــا زانــوی پــاره شــب بــه خانــه برمی گردنــد 
تــا تنبیــه بشــوند. خیلــی هــم عادلیــم. می گذاریــم نفــس بکشــند. 
دســتمان هــم درد نکند.شــما هم فقط پوزخنــدی بزنیــد و بگذارید 
تــا می‌تواننــد حــرف بزننــد. چــون در آخــر آن کســی کــه هفــت تیــر 
در دســتانش اســت مــا هســتیم. بــا ســکوت بــه ایشــان زل می‌زنیم 
ــر  ــان س ــه حوصله م ــد ک ــد و بع ــوب ور ور ور کنن ــم خ و می گذاری
رفــت دســت راســتمان را تــکان می‌دهیــم، هفــت تیر را می کشــیم 

بیــرون مغزشــان را نشــانه می‌رویــم و بنــگ بنــگ!
آهنــگ...  و  تفنــگ  ســر  روی  فــوت  یــک  هــم  بعــد 

زشــت! بــد...  خــوب.... 
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پارسی بنویسیم، پارسی بگوییم

سریع =  تند
اعتدال =  میانه روی

متمایز =  جدا
عقاب =  شهباز
عید =  جشن

انعقاد خون =  لختگی خون
تا حدی =  تا اندازه ای

طلوع آفتاب =  برآمدن آفتاب
خانم =  بانو

عالیجناب =  بزرگوار، والاگهر
عالی رتبه =  والا جایگاه

اشتباها =  ندانسته

لاابالی =  بی بندوبار
موجبات =  زمینه ها
حسنه =  نیک، نیکو

تاثیر =  کارایی
بدین طریق =  بدین روش
دستور العمل=  دستور کار
عدم موفقیت =  ناکامی

متزلزل =  لرزان
قوز =  گوژ

متخصصین =  کارآزمودگان
رعد =  آذرخش
تردد = آمد و شد

متقاضی =  درخواست کننده
فوقانی =  بالایی

عکس العمل =  واکنش
مشکل =  سخت، دشوار
دفن کردن =  خاکسپاری
حیرت آور =  شگفت انگیز
تقریبا = نزدیک، کم و بیش

در مقابل =  در برابر
یقین =  باور

احسان صانعی کاشانی
از مجموعه جای پای عشق، گزیده ای از دیوان

مهــر منی ماه منی،کی مــی‌روی از خاطرم؟

جز با تو ای آرام جان، آرام کی گیرد روان

در ایــن جهان پرخطــر، دارم یقین از هر نظر

یاد تو چون آید به دل، روشــن شــود روح کســل

ــنی ــیر روز روش ــنی، تفس ــیم گلش ــر نس عط

ُـکر ســرور بــاده‌ای، مقصــود ایــن دلــداده‌ای �س

فرمــان بده تــا جان دهم، جان بر ســر فرمان نهم

ــو ــو، احســان خاطرخــواه ت ــده درگاه ت ــن بن م

گــم گشــته‌ام در تیــه غم، تــا وار هــم از ایــن الم

منظــور و دلخواه منــی، کی مــی‌روی از خاطرم

اشــک منی، آه منی کی مــی‌روی از خاطرم

گاه منــی، کی مــی‌روی از خاطرم غمخــوار آ

شــمع شــبانگاه منی، کی می‌روی از خاطرم

سِِحر ســحرگاه منی، کی می‌روی از خاطرم

شــوق الی الله منی، کی مــی‌روی از خاطرم

میر منی شــاه منــی، کی مــی‌روی از خاطرم

معبــود و فرگاه منی، کی مــی‌روی از خاطرم

روشــنگر راه منــی، کــی مــی‌روی از خاطــرم

خاطرخــواه

ــم ام  ــن را گفت ــار ای ــداده‌ای آشــفته‌ام، صــد ب دل

مهــر منــی مــاه منی، کــی مــی‌روی از خاطرم
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نســل کنونــی مــردم نســبت بــه سلامتــی خــود، از جملــه 
ــی  گاه ــت، آ ــت از پوس ــم مراقب ــک روال منظ ــتن ی داش
ــب  ــت مناس ــت از پوس ــک روال مراقب ــد. ی ــتری دارن بیش
ــه  ــه ب ــدون توج ــما ب ــورت ش ــه ص ــد ک ــی کن ــن م تضمی
ــت  ــن اس ــه ممک ــی ک ــیب های ــایر آس ــا و س ــده ه آلاین
ــد. ــر برس ــه نظ ــاداب ب ــفاف و ش ــود، ش ــما وارد ش ــه ش ب
رژیمهــای نگهــداری از پوســت، بــه طــور منظــم چربــی 
اضافــی و آلودگــی هــای موجــود در منافــذ شــما را از 
کنــه جلوگیــری مــی کنــد، لکــه  بیــن مــی بــرد، از بــروز آ
هــای تیــره پوســت را کاهــش مــی دهــد و پوســت شــما را 

ــد. روشــن وشــاداب مــی کن
فواید انجام روزانه مراقبت از پوست

ــظ  ــرای حف ــروری ب ــک ض ــک تکنی ــت ی ــت از پوس مراقب
ــدن شــما اســت.  سلامــت پوســت موجــود در صــورت و ب
یــک روتیــن خــوب مراقبــت از پوســت بــه شــما امــکان مــی 
دهــد ظاهــری ســالم و درخشــان داشــته باشــید. از شســتن 
ــده،  ــوب کنن ــتفاده از مرط ــه تــا اس ــورت گرفت ــب ص مرت
ــت از  ــم مراقب ــد در روال منظ ــی بای ــای مختلف ــن ه پروتئی
ــه شــما  ــوارد ب ــن م ــده شــوند. درک ای پوســت شــما گنجان

امــکان مــی دهــد پوســتی درخشــان داشــته باشــید.
تفــاوت کــرم هــا و رژیــم مراقبــت از پوســت در 

روز و شــب
تفــاوت اصلــی بیــن ایــن دو رژیــم ایــن اســت کــه روتیــن 
برابــر  در  پوســت شــما  از  بــر محافظــت  صبحگاهــی 
ــز دارد.  ــی تمرک ــار و آلودگ ــرد و غب ــر، گ ــعات مض تشعش
هــدف آنهــا ایجــاد شــادابی پوســت اســت. کرم ضــد آفتاب 
بخشــی از روتیــن صبحگاهــی اســت. رژیــم مراقبــت 
ــق مرطــوب  ــان پوســت از طری ــر آبرســانی و درم شــبانه ب

ــز دارد. ــب تمرک ــای ش ــرم ه ــا و ک ــرم ه ــا، س ــده ه کنن
مراحل مراقبت از پوست صبحگاهی

۱. پاک کننده
بایــد اولیــن قــدم در هــر روتیــن  پاکســازی صــورت 
ــی  ــا و چرب ــی ه ــرا ناخالص ــد، زی ــت باش ــت از پوس مراقب
اضافــی را کــه مــی توانــد منافــذ پوســت را مســدود کــرده 
ــا  بســیاری  ــد. ام ــاک مــی کن ــد را پ و پوســت را کــدر کن
ــویند  ــی ش ــان را م ــاد صورتش ــات زی ــی اوق ــراد خیل از اف
ــتفاده  ــن اس ــد خش ــش از ح ــای بی ــده ه ــاک کنن ــا از پ ی
مــی کننــد کــه در واقــع ســد محافــظ پوســت شــما را از 
بیــن مــی برنــد. اگــر پوســت خشــک یــا حساســی داریــد، 
ســعی کنیــد فقــط در شــب از شــوینده هــا اســتفاده کنیــد  

ــا آب بشــویید. ــا ب ــح صــورت خــود را تنه و صب
ــی  ــده آنهای ــاک کنن ــوینده و پ ــای ش ــول ه ــن فرم بهتری
ــن  ــدون از بی ــما را ب ــت ش ــی پوس ــه آرام ــه ب ــتند ک هس

ــد ــی کنن ــاک م ــروری، پ ــای ض ــی ه ــردن چرب ب

مقدمه ای بر
مراقبت از پوست

۲. تونر
تونرهــا مایعــات مراقبــت از پوســت هســتند که پــس از تمیز 
ــای  ــایر درمان ه ــتفاده از س ــل از اس ــت  و قب ــردن پوس ک
ــا  ــا، ب ــرم ها و مرطوب‌کننده ه ــد س ــت مانن ــت از پوس مراقب
انگشــتان یــا پنبــه  روی پوســت خشــک مالیــده می شــوند. 
ــد کاری کنــد کــه پوســت شــما  ــر خــوب مــی توان یــک تون
کاملا تمیــز و بــدون جــرم شــود و همزمــان  دوز اضافــی از 

مــواد فعــال را بــه پوســت بدهــد.
۳. سرم

یــک ســرم کــه هــر کســی مــی توانــد از آن در صبــح بهــره 
منــد شــود ســرمی ســت آنتــی اکســیدانی کــه از تشــکیل 
رادیــکال هــای آزاد جلوگیــری مــی کنــد و علائــم پیــری را 
در طــول زمــان کاهــش مــی دهــد. بــرای پوســت، ســرم 
ویتامیــن C بــه عنــوان آنتــی اکســیدان اســتاندارد در نظــر 
گرفتــه مــی شــود. همــه افــراد بــدون توجــه بــه ســن بایــد 
ــا  ــن کمــک مــی کنــد ت از ویتامیــن C اســتفاده کننــد. ای
بســیاری از آســیب هــای پوســتی کــه در اثــر نــور خورشــید 

و آلودگــی بــه پوســت وارد میشــود، معکــوس شــود.
۴. مرطوب کننده

در مرحلــه بعــدی مرطــوب کننــده هــای صــورت هســتند 
ــد و  ــی دارن ــه م ــه نگ ــرم و هیدرات ــما را ن ــت ش ــه پوس ک
بــه تقویــت ســد دفاعــی آن کمــک مــی کننــد. اگــر 
کنــه داریــد، در طــول روز  پوســت چــرب یــا مســتعد آ
لوســیون  ماننــد  ســبک تری  مرطوب کننده هــای  از 
ــه ســرعت جــذب  ــه ب ــد ک ــا ژل هــا اســتفاده کنی هــا و ی
می شــوند . امــا اگــر پوســت شــما خشــک اســت، از 
فرمولهــای غلیــظ تــر ماننــد کــرم اســتفاده کنیــد. در هــر 
صــورت، مــا مرطــوب کننــده هــا را بــرای انــواع پوســت 
در تمــام طــول ســال توصیــه مــی کنیــم، زیــرا آبرســانی 
بــرای حفــظ جوانــی و سلامــت پوســت بســیار مهــم 
اســت. مرطــوب کننــده هــا  مــوادی ماننــد ســرامیدها یــا 
اســید هیالورونیــک دارنــد، زیــرا ایــن مــواد بلــوک هــای 

ــتند. ــت هس ــت در پوس ــظ رطوب ــرای حف ــاختمانی ب س
۵. ضد آفتاب

خورشــید اولیــن دلیــل پیــری زودرس پوســت اســت. 
ــر  ــرف نظ ــدارد، ص ــی ن ــه آرایش ــا جنب ــیب تنه ــن آس ای
ــز  ــت نی ــن پوس ــراد رنگی ــی اف ــما حت ــت ش ــگ پوس از رن
ــوند. ۳۰  ــتلا ش ــت مب ــرطان پوس ــه س ــت ب ــن اس ممک
دقیقــه قبــل از اینکــه بــه بیــرون برویــد، یــک کــرم ضــد 
آفتــاب بــا فاکتــور محافظتــی بــالار از ۳۰ بــه انــدازه 
ــن  ــه در روتی ــن مرحل ــوان آخری ــه عن ــت  را ب ــوک انگش ن
مراقبــت از پوســت صبحگاهــی خــود،  روی صــورت، 
ــد  ــی خواهی ــر م ــد. اگ ــتانتان بمالی ــت دس ــردن و پش گ
مراحــل روتیــن خــود را بــه حداقــل برســانید، مــی توانیــد 
ــه  ــاب ب ــده و ضدآفت ــوب کنن ــتفاده از مرط ــای اس ــه ج ب
ــده  ــوب کنن ــه مرط ــی ک ــه، از ضدآفتاب ــورت جداگان ص

دارد اســتفاده کنیــد.
مراحل مراقبت از پوست در شب

ــب  ــود را در ش ــت خ ــت از پوس ــه روال مراقب ــت ک ــم اس مه
تغییــر دهیــد  و نــه فقــط بــه ایــن دلیــل کــه هنــگام خــواب به 

ضدآفتــاب نیــاز نداریــد. برنامــه شــبانه شــما زمــان مناســبی 
ــا حــد امــکان  ــا مطمئــن شــوید کــه پوســت شــما ت اســت ت
مــواد مغــذی و مــواد فعــال دریافــت مــی کنــد، زیــرا پوســت 

شــما در حیــن چــرت زدن بازســازی و ترمیــم مــی شــود.
دربرنامــه شــب، شــما بایــد بــا همــان ترتیــب تمیــز کــردن 
ــا کــرم هــای  ــر شــروع کنیــد امــا بعــد از آن ســرم ی و تون
ــر پوســت صــورت بمالیــد و همچنیــن از کــرم  درمانــی ب

ــد. هــای دور چشــم اســتفاده کنی
سرم یا کرم های درمانی

شــب زمــان ایــده آل  بــرای اســتفاده از محصولاتــی اســت 
کــه دارای ترکیباتــی هســتند کــه ســلول هــای مــرده 
پوســت را پاکســازی مــی کننــد یــا باعــث تحریــک گــردش 
ــیدهای  ــد اس ــوند، مانن ــی ش ــواب م ــگام خ ــلولی در هن س
آلفــا هیدروکســی ماننــد اســید گلیکولیــک یــا رتینــول. ایــن 
کــرم هــا پوســت را روشــن مــی کننــد و منافــذ را بــه حداقــل 
مــی رســانند. کــرم هــای شــب حــاوی مــواد فعالــی هســتند 
کــه علاوه بــر افزایــش رطوبــت، بــا تحریــک تولیــد کلاژن 

پوســت٬ بــه جوانســازی  پوســت کمــک مــی کننــد.
کرم چشم

صــورت  کرم‌هــای  بــا  چشــم  دور  کرم هــای  ترکیــب 
متفــاوت اســت، زیــرا به طــور خــاص بــرای ناحیــه ظریــف 
ــورت  ــمت های ص ــه قس ــریع‌تر از بقی ــه س ــم، ک دور چش
شــما پیــر می شــود، فرمولــه شــده اند  و بنابرایــن در دســته 
»درمــان« نیــز قــرار می گیرنــد. اگــر نگــران خطــوط ریــز، 
ــا  ــره ی ــای تی ــتحکام، حلقه ه ــدم اس ــروک، ع ــن و چ چی
کیســه های زیــر چشــم هســتید، مطمئنــاًً یــک کــرم 
درمــان چشــم گزینــه خوبــی اســت. شــب بهتریــن زمــان 

ــت. ــم اس ــرم دور چش ــتفاده از ک ــرای اس ب
چگونــه بفهمیــم کــه کــرم هــا و شــوینده هــای 

سـتند؟ سـب هـ شـما مناـ سـت ـ بـت از پوـ مراقـ
اگــر پوســت شــما خــوب بــه نظــر مــی رســد و احســاس خوبی 
دارد و هیــچ مشــکل یــا نگرانــی قابــل مشــاهده ای روی 
پوســت نداریــد، مــی توانیــد مطمئــن باشــید کــه محصــولات 
مراقبــت از پوســت شــما متناســب بــا پوســت شــما اســت. اگــر 
ــما  ــت ش ــت، پوس ــر اس ــما موث ــت ش ــت از پوس ــن مراقب روتی

بایــد صــاف، لطیــف و هیدراتــه بــه نظــر برســد.
از  مراقبــت  محصــول  یــک  بایــد  مــدت  چــه 
ــا متوجــه شــوید کــه  پوســت را امتحــان کنیــد ت

ــد؟ ــی کن ــا کار م آی
هنگامــی کــه بــرای اولیــن بــار محصــول جدیــدی را 
ــاه  ــه م ــا س ــه ت ــوید ک ــن ش ــد، مطمئ ــی کنی ــتفاده م اس

ــد. ــاهده را ببینی ــل مش ــج قاب ــا نتای ــد ت ــر کنی صب
محصــولات  از  اســتفاده  بایــد  زمانــی  چــه 

کنیــد؟ متوقــف  را  پوســت  از  مراقبــت 
در صــورت مشــاهده هرگونــه عــوارض جانبــی ماننــد 
یــا  خشــکی  افزایــش  خــارش،  ســوزش،  قرمــزی، 
ــول را  ــتفاده از محص ــوراًً اس ــد ف ــی، بای ــی عموم ناراحت
متوقــف کنیــد. اگــر اثــرات در عــرض یــک هفتــه از بیــن 

ــد. ــه کنی ــت مراجع ــص پوس ــه متخص ــت، ب نرف
ادامه در صفحه 24

دکتر علی سجادیان
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همیشــه شــنیدیم فرزنــد کمتــر، زندگــی بهتــر. اما 
بــرای مــا ایــن نبــود. یعنــی بــرای مــن و خواهــر 
وبرادرهــام. بــه جــرات مــی گویــم بــا وجــود 
تریــن   پــدری ســخت گیــر، شــیرین  داشــتن 
ــوآوری  ــر از ن ــی پ دوران کودکــی را داشــتم. دوران
و خلاقیــت علــی رغــم ســخت گیــری هــای 
معمــول آن زمــان کــه پــدر و مادرهــا بــرای بچــه 
هــا مــی کردنــد.  علاوه بــرای ایــن آن وقــت هــا 
ــه دیــگ برنــج،  ــود.  ت خیلــی چیــز هــا محــدود ب
ــت  ــی ماس ــر در آلومینیوم ــده زی ــع ش ــه جم خام
شیشــه ای، بــال مــرغ ســرخ شــده ، دل و جگــر 

یـره. هـار و غـ بـی ناـ مـرغ کباـ ـ
مــا چهــار بچــه بازیگــوش چگونــه اینها را تقســیم 
مــی کردیــم. ســر ســفره ناهــار هــم جایــی بــرای 
ــک  تشــر  ــا ی ــود چــون ب کشــمکش و تقســیم نب
ــوم  ــدیم و معل ــی ش ــاکت م ــد س ــه بای ــدر، هم پ
نمــی شــد چــی بــه کــی مــی رســد. آنجــا بــود  کــه 
غریــزه ذاتــی میــل بــه عدالــت خواهــی وارد شــده 

نوستالژی
میلــی عاطفــی و احساســی گــرم نســبت بــه گذشــته کــه  

علــت اصلــی آن دلتنگــی شــدید بــرای زادگاه اســت.

یادداشتی از مشتاق فروهر

بــود و قوانینــی بــرای تقســیم آنهــا وضــع کردیــم. 
ــزی  ــه چی ــه چ ــد ک ــر اعلام کن ــی زود ت ــر کس ه
ــن اعلام فقــط  مــال اوســت ، مــال اوســت. و ای
مربــوط بــه همــان روز مــی شــد. فــردا روزی نــو و 
اعلامــی نــو. نیــازی هــم نبــود کــه هــر کســی بــه 
تمامــی دیگــر بــرادران و خواهــران ایــن مالکیــت 
را اعلام کنــد. یــک فــرد کافــی بــود. هــر روز بــه 
محــض اینکــه یادمــان مــی افتــاد کــه چــه چیزی 
قــرار اســت در خانــه باشــد کــه بــه انــدازه کافــی 
ــه  ــم و بلافاصل نیســت، دیگــری را پیدامــی کردی
مــی گفتیــم: ببیــن ایــن  مــال منــه ، ایــن یکــی 

هــم مــال  منــه  و  قــس علــی هــذا...
امــا داســتان زمانــی جالــب تــر مــی شــد که ســعی 
مــی کردیــم کــه صبــح زود از خــواب بیــدار شــویم 
و بــه نزدیــک تریــن کســی کــه در دســترس بــود 
ــی!  ــه ه ــم ک ــم و بگویی ــدار کنی ــم و او را بی بروی
فلان خوراکــی امــروز مــال منــه و اون یکــی 
خوراکــی هــم همینطــور. کــه بیچــاره ای کــه از 
خــواب بلنــدش کــرده بــودن، عصبانــی و شــاکی، 
ــم  ــود و ه ــده ب ــدار ش ــاز بی ــواب ن ــم از خ ــه ه ک
ــود!  ــت داده ب ــای اون روز رو از دس ــی ه خوراک
ــر مــی شــد کــه وقتــی  اوضــاع موقعــی خــراب ت
مــثلا خواهــرم مــن را بیــدار مــی کــرد کــه بگویــد 
ــض  ــه مح ــت، ب ــال اوس ــروز م ــزی ام ــه چی چ

اینکــه مــن را از خــواب بیــدار میکــرد، مــن شــروع 
مــی کــردم بــه گفتــن!!! اینجــا بــود کــه ناگهــان 
کار بــه داد و بیــداد و دعــوا و کشــمکش و کیــس 

و گـیـس کـشـی ـمـی کـشـید!
ــی  ــتند، م ــر نداش ــه خب ــم ک ــا ه ــادر م ــدر و م پ
دیدنــد صبــح علــی الطلــوع، ســاعت پنــج صبــح، 
دو تــا از بچــه هــا بیــدار شــدند دارنــد همدیگــر را 
ــاد کــه ؛چــه خبــره؟  ــا یــک فری مــی زننــد! کــه ب
ســاکت؛ مــا هــم ســاکت مــی شــدیم و حــل 
معضــل را بــه جلســه خودمــان، بچــه هــا، در 
طــول روز موکــول مــی کردیــم. مــا از همــان اول 

ــتیم. ــر نداش ــان خب ــم، خودم ــرات بودی دموک
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Memento  ۹۰. یادگاری ممنتو
گای  بازیگــران:  نــولان،  کریســتوفر  کارگــردان: 
ــک: ۸۰  ــاز متاکریتی ــاس، امتی ــری آن م ــرس، ک پی

از ۱۰۰، ســال ســاخت: ۲۰۰۰
ــک  ــکل ی ــد ش ــرات می توانن ــروف: خاط ــوگ مع دیال
اتــاق یــا رنــگ یــک ماشــین را تغییــر بــدن. خاطــرات 
می تواننــد تحریــف بشــن. او‌ن هــا فقــط تفســیرن. 

سـتن. شـده نیـ بـط ـ عـات ضـ اطلاـ
ــرای  ــه‌اش را ب ــاق حافظ ــک اتف ــر ی ــر اث ــلبی ب ــارد ش لئون
مدتــی از دســت می‌دهــد. او بــا کمــک آنچــه کــه بــه جــا 
ــعی  ــرات س ــای خاط ــت ها و جرقه ه ــل یادداش ــده مث مان
دارد بفهمد چه کســی همســرش را کشــته و انتقــام بگیرد.

فیلــم دو ســری ســکانس دارد. ســکانس‌های ســیاه 
ــوند و  ــان داده می ش ــان نش ــی زم ــه توال ــه ب ــفید ک و س
ــش  ــه نمای ــه اول ب ــر ب ــه از آخ ــی ک ــکانس های رنگ س
درمی آینــد و باعــث می شــوند مخاطــب بتوانــد شــیوه ی 

ــد نقــش بســته اســت. پیکســار حســاب  ــالا« را ندیده‌ان »ب
ــا  ــت ت ــک لازم اس ــون بادکن ــه ۲۶٫۵ میلی ــود ک ــرده ب ک

ــرود. ــه آســمان ب ــک انیمیشــن ب ــه‌ای در ی خان
این انیمیشــن کمــدی ماجراجویانه داســتان پیرمردی اســت 
کــه همیشــه آرزوی ماجراجویــی داشــته امــا بعــد از ایــن کــه 
بــا عشــق زندگــی‌اش ازدواج می کنــد آن قــدر ســرگرم زندگــی 
ــرش  ــی‌رود. همس ــان م ــی از یادش ــه ماجراجوی ــوند ک می ش
ــود و دل و  ــوس می ش ــر بع ــی‌رود دیگ ــا م ــه از دنی ــم ک ه
دمــاغ ماجراجویــی نــدارد امــا ماجــرا در خانــه‌اش را می‌زنــد.

۹۳. برخورد نزدیک از نوع سوم
Close Encounters of the Third Kind

کارگــردان: اســتیون اســپیلبرگ، بازیگــران: ریچــارد 
ــاز متاکریتیــک: ۹۰ از  دریفــوس، فرانســوا تروفــو، امتی

ــاخت: ۱۹۷۷ ــال س ۱۰۰، س
ــا  ــودی ســاخت ت ــت صدهــا مل ــج ن ــا پن جــان ویلیامــز ب
بالاخــره بــه موســیقی فیلــم رســید کــه ملــودی‌اش 
ــزو  ــم ج ــن فیل ــک ای ــی ش ــت. ب ــدنی اس ــوش نش فرام

شــاهکارهای ژانــر علمی-تخیلــی اســت.
ــا  ــت تماش ــرق اس ــوط ب ــی خط ــیم کش ــه کارش س روی ک
می کنــد کــه چطــور زندگــی ســاده و روزمــره‌اش بــر اثــر 
تصــادم یــک یوفو )شــیء ناشــناس پرنــده( از این رو بــه آن رو 
می شــود. از طــرف دیگــر دکتــر لاکومــب یــک یوفوشــناس 
فرانســوی اســت و بــه او دســتور داده‌انــد یــک ســری پرونــده 

متعلــق بــه ســی ســال پیــش را مــورد بررســی قــرار دهــد.

ــش فقــط  ــاه مدت ــی قهرمــان را کــه حافظــه‌ی کوت ذهن
ــد ــه کن ــر تجرب ــد بهت ــه کار می کن ــرای ۱۵ دقیق ب

Rocky ۹۱. راکی
کارگــردان: جــان جــی. اویلدســن، بازیگــران: سیلوســتر 
ســال   ،  ۱۰۰ از   ۷۰ متاکریتیــک:  امتیــاز  اســتالونه، 

ســاخت: ۱۹۷۶
درام ورزشــی کــه بازیگــر نقــش اولــش یعنــی سیلوســتر 
تولیــد  بودجــه‌ی  نوشــت.  را  فیلمنامــه‌اش  اســتالونه 
فیلــم آن ســال یــک میلیــون دلار بــود امــا بیــش از ۲۰۰ 
ــم  ــه در فیل ــزی ک ــم زد و چی ــه رق ــون دلار در گیش میلی
بــه تصویــر کشــیده می شــد یعنــی رویــای آمریکایــی 

ــاد. ــاق افت ــرای ســازندگانش هــم اتف ب
راکــی بالبــوآ بوکســور اســت امــا تــا بــه حــال بــه 
ــن کــه مســابقه‌ای ســنگین و  ــا ای ــی نرســیده ت قهرمان
ــرش  ــه کاراکت ــان )ک ــان جه ــان او و قهرم ــش می پرتن
ــد. ــاق می‌افت ــی اســت( اتف ــی کل ــه از محمدعل برگرفت
ــه  ــی ک ــد. فیلم ــکار ش ــزه ی اس ــه جای ــده ی س ــم برن فیل

ــرد. ــتاره ک ــه س ــل ب ــتالونه را تبدی اس
Up  ۹۲. بالا

کارگــردان: پیــت داکتــر، باب پترســون، صداپیشــگان: ادوارد 
ــک: ۸۸ از ۱۰۰ ،  ــاز متاکریتی ــر، امتی ــتوفر پلام ــر، کریس ازن

ســال ســاخت: ۲۰۰۹
ــا بادکنــک بــه آســمان رفتــه حــالا  تصویــر خانــه‌ای کــه ب
ــون  ــی کــه کامــل کارت در ذهــن همــه‌ی مــا حتــی آن های
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سودابه فرضی پور

قالی  شستن 

الان بیست، سی سال پیشه! 
قالی شویی نیست. هنوز لول ببر بیارها اختراع نشدن. 

دارن،  حیــاط  خونه هــا  هفتــاده،  و  شــصت  دهــه  الان 
و  آب  شــیر  دارن،  باغچــه  حیاط هــا  دارن،  بهارخــواب 
شــیلنگ دارن! فرش هــا از تــوی اتاق هــا کشــیده میشــن کــف 
حیــاط، روی موزاییک‌هــای طــرح‌دار... بعضیــا کارگــر گرفتــن، 

ــالا... ــا خودشــون آســتین و پاچــه زدن ب بعضی
الان از زیــر درِِ هــر خونــه‌ای مخلوطــی از آب و کــف میاد بیرون 

و میــره تــوی جــوی کوچه.
ــادری،  ــه پ ــتی گوش ــده، گذاش ــد ش ــازه م ــته ت ــط دو کاس ضب
ــن کــف  ــرا فــرش رو پهــن میکن ــه. بزرگت قمیشــی داره میخون
حیــاط.  فــرش شســتن آداب داره؛ اول جــارو می کنــی تا خاکش 
گرفتــه بشــه، بعد شــیلنگ می گیــری، خوب خیســش میکنی، 
ِـلّّ آب! حــالا پــودر می‌پاشــی. پــودر شستشــو با دســت، رخت  چ�
خوبــه، بــرف هــم هــس، تایــد هــم بــود قدیم تــرا. بعضیــا صابون 
رنــده میکنــن، ولــی تــو نکــن، بــوش ســخت میــره لامصــب! 
ــا اون  ــرش ت ــر ف ــن س ــیدن، از ای ــه  فرچه کش ــی ب ــد میفت بع
ــج و ریشــه. خــوب می‌شــوری، تمــوم  ســرش، لچــک و ترن

ــد  ــی و بع ــه می‌کش ــاز فرچ ــری، ب ــاز آب می گی ــد ب ــه ش ک
نوبــت پــارو میشــه. پــارو کشــیدن حــال میــده، نه کــه فــرش 
ــره.  ــودش می ــذاری خ ــه می ــارو رو ک ــه، پ ــف داره، خیس ک
ــه  ــت ک ــد، دس ــفید ش ــه س ــه ها ک ــد، ریش ــه زلال ش آب ک
ــی،  ــه میکن ــرش رو لول ــزی داد، ف ــدای تمی ــیدی و ص کش
ــه  ــرش لول ــته رو ف ــره وامیس ــالا زده می ــه ی ب ــا پاچ ــی ب یک
ــیطنت  ــد ش ــا.  بع ــره روی پاه ــیلنگ میگی ــی ش ــده، یک ش
شــروع میشــه! قانونشــه. بایــد اول شــیلنگ رو بگیــره رو 
پاهــا، بعــد کــم کــم ببــره بالاتــر، بعــد نــوک انگشــت اشــاره 
ــر و‌کله ی اون  ــه س ــه ب ــیلنگ و آب بپاش ــوی ش ــذاره جل رو ب
یکــی. اون یکــی میــاد تلافــی، قانونشــه. اصلا اولــی واســه 
ایــن دومــی رو خیــس میکنــه کــه اون یکــی بیــاد شــیلنگ 
ــن  ــه ای ــتن ب ــف فرش شس ــه ی کی ــرش... هم ــره رو س بگی
آب بــازی آخرشــه. بــه بچــه‌ شــدن مامــان و باباهــا، بــه مجــاز 
شــدنِِ آتیــش ســوزوندن، بــه جیغ هــای از ســرِِ سرخوشــی...

ــه  ــدی ب ــه می ــرش رو تکی ــدی، ف ــه ش ــس آب ک ــالا، خی ح
دیــوار و تمــام.  میــای تــوی اتــاق، میشــینی روی پتــوی پلنگــی 
کــه جــای فــرش پهــن کــردی. کــف پاهــات رو می چســبونی به 
علاءالدیــن یــا والــور، از پشــت‌ شیشــه ها بــه فــرشِِ آبچکــون، 

بــه حاصــل زحمتــت نــگاه میکنــی و چایــی میخــوری...
الان بیســت ســی ســال بعــده و نشســتی تــوی آپارتمانــت و 
ــه دلــت غنــج  منتظــری کــه کارگــر قالیشــویی بیــاد. در حالیکــه ت
ــد از شســتن فــرش  ــاط و ســگ لرز بع ــرای باغچــه و حی ــه ب می زن
کــه بــا چایــی و شــلغمی کــه روی چــراغ نــرم شــده دود بشــه و بــره.

       ادامه از صفحه 16
مقدمه ای بر مراقبت از پوست

دکتر علی سجادیان

روش های ساده مراقبت از پوست در کلینیک
لایــه بــرداری شــیمیایی یــا پیلینــگ مــی توانــد 
بــدون ایجــاد ناراحتــی یــا عارضــه ظاهــر پوســت را 
ــرو  ــاف ت ــولًاً ص ــد معم ــت جدی ــد. پوس ــود بخش بهب
ــر وحتــی کمتــر از پوســت قدیمــی دارای  شــاداب ت

چیــن و چــروک اســت.
درمــان بــا  )IPL( کــه بــا نــام فوتوفیشــیال 
نیــز شــناخته مــی شــود، راهــی ســاده بــرای بهبــود 
رنــگ و جنــس پوســت شــما بــدون جراحــی اســت. 
ایــن روش مــی توانــد برخــی از آســیب هــای قابــل 
مشــاهده ناشــی از قــرار گرفتــن در معــرض نــور 
ــه  ــما لک ــت ش ــر پوس ــد. اگ ــی کن ــید را  خنث خورش
هــای قرمزیــا قهــوه ای  دارد، IPL میتوانــد کمــک 

کنــد.
میکرونیدلینــگ یــک روش زیبایــی اســت کــه 
تولیــد کلاژن در پوســت میکنــد و ایــن اثــر را بــا 
اســتفاده از ســوزن هــای ظریــف وتحریــک پوســت 
تشــویق مــی کنــد. میکرونیدلینــگ پوســت را زیباتــر 
کنــه و  ــر میکنــد و ظاهــر جــای زخــم، آ و لطیــف ت

ــود مــی بخشــد. ــن و چــروک را بهب چی
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به بهانه روز عشاقیاقوت عشق

ــر روز  ــال ، ه ــی س ــدود س ــه ح ــد ک ــا میدانن ــی ه تهران
زنــی در میــدان فردوســی تهــران بــا لباســی ســراپا قرمــز 

ــتاد . ــی ایس ــوق م ــار معش بانتظ
او متولــد ۱۳۰۵ و اهــل رشــت بــود . گویــا تلفنــی بــا 

پســری دوســت میشــود و بــا او قــرار میگــذارد .
پســر از او میخواهــد کــه بــرای اینکــه در میــان همهمــه 
جمعیــت بتوانــد پیدایــش کنــد لباســی ســراپا ســرخ 
بپوشــد و ســر قــرار حاضــر شــود. او نیــز بــه شــوق دیــدن 
پســری کــه هرگــز ندیــده بــود و فقــط صدایــش را شــنیده 
بــود تــرک دیــار کــرده بــا کفــش و کیــف و پیراهــن و حتــی 
ــمال  ــع ش ــرر در ضل ــاعت مق ــر س ــز س ــه قرم ــک بقچ ی
شــرقی میــدان فردوســی حاضــر میشــود . امــا ایــن پســر 

هرگــز بــر ســر قــرار حاضــر نمیشــود .
حــال یــا اتفاقــی برایــش افتــاده و فــوت کــرده بــوده 
یــا اصلا دختــر را فریــب داده و یــا شــاید آمــده دیــده 
نپســندیده و از همــان راه برگشــته و چیــزی نگفتــه.

هیچکدام از اینها معلوم نیست .
در  و  نمیگویــد  بــا هیچکــس ســخن  زن ســرخپوش 
ــیند . ــار مینش ــط بانتظ ــال فق ــی س ــدود س ــکوت ح س
هیچکــس چیــزی در بــاره اش نمیدانــد حتــی اســمش را.  
اورا بــه نــام یاقــوت صــدا میکننــد . قصه ایســتادن هــر روزه 
او نقــل هــر کوچــه و بــازار میشــود . بطوریکــه همــه مــردم 

ــد .  ــادت میکنن ــورش ع ــه حض ــد و ب ــر روز او را میبینن ه
مغــازه داران بــا او مهرباننــد و چــای و غــذا برایــش میبرند .
گــرم  آفتــاب  و  بــاران  و  بــرف  و  زمســتان  ســرمای 
ــر  ــع غیبــت او حتــی یــک روز ب تابســتان؛ هیچکــدام مان
ــا وجــود  ــی بســیاری روزهــا ب ــرار نمــی شــود . حت ســر ق
بیمــاری و تــب ؛ بــاز هــم بــا همــان لبــاس بــر ســر قــرار 
ــقلاب ؛ یــک کلاه قرمــز هــم  حاضــر میشــود. بعــد از ان
بــه پوشــش او اضافــه میشــود . جــوراب و کفــش و کیــف 

ــود . ــز ب ــه قرم ــش همیش ــه و پیراهن و کلاه و بقچ
نکــرد  درددل  هیچوقــت 
ــرد.  ــو نک ــن راز را بازگ و ای
ــرای  ــگاران ب ــا خبرن باره
مصاحبــه میرونــد ولــی 
جوابــی  کســی  بــه 
نمیدهــد. وقتــی پرســیده 
کســی  منتظــر  بودنــد 

ــا دروغ  ــن حرف ه ــت، ای ــود »دروغ اس ــه ب ــتی، گفت هس
کنــد؟  آشــکار  را  رازش  بــود  نخواســته  چــرا  اســت«. 
چــرا از یــار گمشــده اش ســخنی نگفتــه بــود؟ کســی 
نمی دانــد! شــاید هــم دیگــران را شایســته ی رازداری 
خــود نمی دانســت و خوش تــر داشــت کــه داســتانش 
ــر  ــر ب ــغول و نظ ــو مش ــه ت ــم ب ــد: دل و جان ــان بمان پنه
چــپ و راســت/ تــا نداننــد حریفــان کــه تــو منظــور منــی!
تــا حــدود ســالهای ۶۱ هــم هــر روز بــر ســر قــرار مــی آیــد 

و ناگهــان یــک روز دیگــر نیامــد، نیامــد کــه نیامــد .
هیچکــس نشــانی از او نداشــت تــا بدانــد چگونــه مــرد و 

در کجــا ؟ فقــط دیدنــد کــه دیگــر نیامــد .
ســپانلو در منظومــه ی خانــم زمــان، او را بــه یــاد تهــران 
آورد:بــه آن سرخ پوشــی بیندیــش، کــه عمــری مرتــب بــه 
ســروقت میعــاد می رفــت و معشــوق او را چنــان کاشــت

که درختی ست کنون، بر و برگش همه سرخ.
و فرشته و سوسن، در ترانه ای از زبان او خواندند:

تو شهری که تو نیستی، خیابون شده خالی
دیگه هر چی تو دنیاس دارن رنگ خیالی

تو که نیستی منو ول یون تو خیابون ببینی
تو که نیستی منو با این دل داغون ببینی

ــا  ــت. ام ــته اس ــدن او گذش ــه از ناپدیدش ــت ک سال هاس
تهــران او را فرامــوش نخواهــد کــرد. همان طــور کــه 

نمی کــند. فراــموش  را  اــسطوره هایش  دیــگر 
ــر  ــز ب ــاس قرم ــا لب ــاه ۱۳۹۰، پنجــاه زن ب در ۲۱ مهــر م
تــن، بــه یــاد »زن ســرخ پوش« در میــدان فردوســی 

ــد. ــگاه دارن ــده ن ــاد او را زن ــا ی ــد ت ــع کردن ــران تجم ته
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مهدی علیزاده فخرآباد

ســخت  چقــدر  دیــدی 
بــود ؟

مــا ایرانــی ها وقتی یک نفر را خیلی دوســت داریــم و او از دنیا مــی‌رود بدجور 
بــه یــادش هســتیم. طــوری که ممکن اســت بــه خوابمــان بیایــد و این به 
دلیــل آن اســت که پیوســته بــه او فکــر کرده‌ایم. شــاید بعضــی اوقــات این 
فقــط یک خواب باشــد. چــون همه آن کلیشــه را می‌دانیم که عزیــز از دنیا 
رفتــه بعــد از چنــد روز بــه خــواب یــک نفــر میایــد و یک لباس ســفید به تن 
دارد و می گویــد جــای مــن خوب اســت و نگران نباشــید. هرچنــد خود من 
دو نفــر را بعــد از فوتشــان در خــواب دیدم که به من گفتند در جهنم هســتم 
و وقتــی ایــن را بــرای بقیــه اعضــای خانــواده تعریــف کــردم خــوب کتــک 
خــوردم!  امــا از شــوخی بگذریم می خواهم ماجرایــی را برایتان تعریف کنم. 
مــن و پــدرم خیلــی بــه هم وابســته بودیــم. پدر مــن یک مــرد بزرگ بــود که 
هــر کاری از دســتش برمی آمــد بــرای مــن و اطرافیانــم انجــام داد. خودش 
را وقــف خانــواده کــرد و چــه ســختی ها کــه نکشــید و چقــدر بــه خاطر من 
دچــار مشــکل کــه نشــد امــا بــاز هــم کوتــاه نیامــد و تــا آخریــن روز زندگــی 
پشــتیبان مــن بــود. مــن امــا یــک جوانــک خــام بی عقــل بــودم کــه چون 
پشــتم گرم بــود هــر کاری می کــردم و البته که منظــورم دیگــر خلافکاری 
نیســت بلکه منظور همان خوشــی های جوانی اســت و همان دل ندادن 
بــه زندگــی و منطقــی رفتــار نکــردن. امــا پــدرم عاقلانــه مواظــب من بــود و 
حواســش بــه همــه بود و همیــن باعث قدرتش شــده بــود. وقتی بابــا فوت 

کرد مســلماًً از هر کســی بیشــتر من سختی کشــیدم. خیلی درد داشت 
و فکــر نکنــم در تمــام زندگیــم بتوانم کســی را بــه اندازه او دوســت داشــته 
باشــم. امــا خــوب همســرم و خانــواده‌ام بودنــد و کمکــم کردنــد و ایــن درد 
کهنــه شــد و هــر چنــد جــای ایــن زخم هــا می مانــد امــا بــا رد یک خنجر 
دلتنگــی روی بدنــم به زندگــی ادامــه دادم. اما فقط همین نبــود. یک مرد 
قدرتمنــد در ابتــدا برای خــودش یک مجموعه اقتصادی و یــک خانواده 
مســتحکم درســت می کند. حــالا به عنوان پســر بــزرگ خانــواده من باید 
بــه همــه چیــز رســیدگی می کــردم و اگــر فکــر می کنیــد این‌ها لذتبخش 
اســت نــه اشــتباه می کنیــد. یعنی بــاور کنید هرچند شــب نخوابیــدن و به 
بــاغ رفتــن و در ســرما تــا صبــح آب دادن خیلی هم ســخت اســت. یا ســر 
و کلــه زدن بــا بعضی اعضای فامیل کــه حــالا دم درآورده بودند ســخت تر 
هــم بــود و یــا فلان دامــاد و فلان مســتاجر چطــور ذات واقعــی خودشــان 
را نشــان دادنــد بمانــد. حــالا مــن بایــد شــیر جوانــی می بــودم که ســنگر را 
حفــظ می کــردم و گاهی منطقی کوتــاه می آمــدم و گاهی غرش بلندتری 
می کردم تا بقیه حســاب کار دستشــان بیاید و بعضی مســئولیت ها را هم 
بــر دوش می کشــیدم. از حمالــی و کارگــری بگیــر تا آقایی که البتــه آقایی 
کــه می گویــم منظور این اســت کــه بدترین جــملات را بشــنوم و علیرغم 
میــل باطنــی هیچی نگویــم. بایــد بــه مــادرم و خانــواده‌ام می‌رســیدم و باید 
همزمــان بــه شــغلم و دیگــر کارهــا هــم می‌رســیدم کــه همــه می گفتند 
پــدر شــروع میکنــد و پســر بــه اوج مــی رســاند و نــوه بــر باد مــی دهــد . کم 
کــم دیگــر فرصــت خــواب نبــود و خیلــی از تفریحــات و بــه مــرور تمامــی 
تفریحــات حــذف شــدند. کم کم روح خســته‌ای پیــدا کــردم و به مــرور دلم 
می خواســت بابــا بــود. چــون واقعــا بعضــی وقت هــا بــه مغــزم نمی‌رســید 
چــکار کنــم. امــا خــدا را شــکر کــه زندگــی خــودش می‌گذشــت و بالاخــره 

بــه عنوان شــیر جدید قلمرو مــن را قبــول کردند. شــیری کــه درون خودش 
خرگــوش هــم نبــود و مثــل کــودک ترســیده‌ای بــودم کــه یــک گوشــه گیر 
افتــاده اســت و شــغال ها و کفتارها صــدای زوزه شــان می‌آیــد که می خواهند 

مــن را پــاره کننــد و بــاور کنید کــه واقعاًً می خواســتند مــن را تکه تکه کنند.
یــک شــب بابــا آمــد بــه خوابــم. آن روز خیلــی روز ســختی داشــتم. دلم یک 
قبــر می خواســت. یــک مــرگ هــزاران ســاله می خواســت. شــاید از نظــر 
خــودم کار عاقلانــه‌ای کــرده بــودم ولــی هــر کنشــی واکنشــی دارد. پــس 
می‌دانســتم چه قرار اســت به ســرم بیایــد. اما نمی توانســتم در برابــر آن کوتاه 
بیایــم چــون ایــن تصمیــم بدتــری بــود. اما بابــا بــه خوابم آمــد. می خندیــد و 
مــن را بــا خــودش بــرد و مثــل ســابق کــه پشــت ســرش حرکــت می کــردم 
و محافظــش بــودم و مــن را همــه جــا می بــرد پشــتش بــودم. بعــد رویــش را 
برگردانــد و از من پرســید:» دیدی چقدر ســخت بــود؟« از خواب پریدم. ســرم 
را لای دســتانم گرفتــم و تــازه فهمیــدم آن نگاهی که ســالیان ســال وقتی 
راه حل‌هــای کودکانــه خــودم را بــه او ارائــه می کــردم بــه مــن می‌انداخــت بــه 
چــه معنــی بــود. او عاقل تــر بــود اما ســکوت هم داشــت که این ســکوت به 
دلیــل جلوگیــری از اتفــاق بدتــری بــود. در عوض خــون می خــورد. مثل من 
کــه حــالا توی آینــه به خــودم نــگاه می کــردم و به مســئله‌ای عمیق تر فکر 
می کردم چشــمانش.... چشــمانم.... پــر از درد بــود. نگاهش.... نگاهم پــر از 
حــرف نگفتــه بــود. دلــش.... دلــم.... خــون بــود. اما شمشــیرش را برداشــته 
بــود و جلــو می‌رفــت و بــه خاطــر خانــواده‌اش بــا هر اهریمنی می جنگیــد... 
آره بابــا جــان خیلی ســخت بــود. تو چه دلــی داشــتی. و چقدر عاقل بــودی. 
مــن کــه نمی توانــم. یا نــه! می‌توانم. مجبــورم بتوانــم. وگرنــه این روســتا و این 
خانــواده که پشتشــان به من گرم اســت چه کار کنند؟مجبورم بابا جــان! اما 

راحــت شــدی ! بــه خــدا کــه راحــت شــدی!
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برگی از گلستان

باب سوم در فضیلت قناعت،
 حکایت بیست و یکم

بازرگانــی را شــنیدم کــه صــد و پنجــاه شــتر بــار داشــت و 
چهــل بنــده خدمتــکار. شــب ی در جزیــرهٔٔ کیــش مــرا بــه 
حجــره خویــش در آورد. همــه شــب نیارمیــد از ســخنهای 
ــه ترکســتان و فلان  ــازم ب پریشــان گفتــن کــه: فلان انب
بضاعــت بــه هندوســتان اســت و ایــن قبالــهٔٔ فلان زمیــن 

اســت و فلان چیــز را فلان ضمیــن.
گاه گفتی: خاطر اسکندریه دارم که هوایی خوش است.

ــت.  ــوش اس ــرب مش ــای مغ ــه دری ــه! ک ــی: ن ــاز گفت ب

ســعدیا! ســفری دیگــرم در پیــش اســت، اگــر آن کــرده 
ــینم. ــه بنش ــه گوش ــش ب ــر خوی ــت عم ــود بقی ش

گفتم: آن کدام سفر است؟
گفــت: گوگــرد پارســی خواهــم بــردن بــه چیــن کــه 
ــه  شــنیدم قیمتــی عظیــم دارد و از آنجــا کاســهٔٔ چینــی ب
روم آرم و دیبــای رومــی بــه هنــد و فــولاد هنــدی بــه 
حلــب و آبگینــهٔٔ حلبــی بــه یمــن و بــرد یمانــی بــه پــارس، 

ــینم. ــی بنش ــه دکان ــم و ب ــارت کن ــرک تج ــس ت و زآن پ
ــش  ــه بی ــت ک ــرو گف ــدان ف ــا چن ــن ماخولی ــاف از ای انص
ــم  ــو ه ــعدی! ت ــت: ای س ــد! گف ــش نمان ــت گفتن طاق
ــم: ــده ای و شــنیده.  گفت ســخنی بگــوی از آنهــا کــه دی

آن شنیدستی که در اقصای غور
بارسالاری بیفتاد از ستور

گفت   چشم   تنگ دنیادوست را
یا قناعت پر کند یا خاک گور
یمــن،  در  شــده  ســاخته  یمانــی:  کفیــل،  ضمیــن: 
هـار، یـک قندـ تـی نزدـ غـور: ولایـ شـانگفتار. ـ ماخولیا:پریـ

حکایت بیست و دوم
ــود  ــروف ب ــان مع ــل چن ــه بخ ــه ب ــنیدم ک ــداری را ش مال
کــه حاتــم طایــی در کــرم. ظاهــر حالــش بــه نعمــت دنیــا 
آراســته و خســت نفــس جبلــی در وی همچنــان متمکن، 
تــا بــه جایــی کــه نانــی بــه جانــی از دســت نــدادی و گربــهٔٔ 
بوهریــره را بــه لقمــه ای ننواختــی و ســگ اصحــاب 

ــه او  ــه خان الکهــف را اســتخوانی نینداختــی. فــی الجمل
ــدی در گشــاده و ســفرۀ او را ســر گشــاده. را کــس ندی

درویش به جز بوی طعامش نشنیدی
مرغ از پس نان خوردن او ریزه نچیدی

شــنیدم کــه بــه دریــای مغــرب انــدر راه مصــر بــر گرفتــه 
رَََقُُ،  هَُُ الغ� ــی در ســر، حتــی اذا ادرََک� ــال فرعون ــود و خی ب

بــادی مخالــف کشــتی برآمــد.
با طبع ملولت چه کند هر که نسازد؟

شرطه همه وقتی نبود لایق کشتی
ــاد بــی فایــده خوانــدن گرفــت.  ــرآورد و فری دســت دعــا ب

دـسـت تـضـرع ـچـه ـسـود بـنـدۀ محـتـاج ر
وقت دعا بر خدای وقت کرم در بغل

از زر و سیم راحتی برسان
خویشتن هم تمتعی بر گیر

وآنگه این خانه کز تو خواهد ماند
خشتی از سیم و خشتی از زر گیر

آورده انــد کــه در مصــر اقــارب درویــش داشــت. بــه بقیــت 
ــرگ او  ــه م ــن ب ــای که ــدند و جامه ه ــر ش ــال او توانگ م
بدریدنــد و خــز و دمیاطــی بریدنــد. هــم در آن هفتــه یکــی 
را دیــدم از ایشــان بــر بادپایــی روان، غلامــی در پــی دوان.
وه کــه گــر مــرده بــاز گردیــدی       بــه میــان قبیلــه و پیونــد
ردّّ میراث سخت تر بودی                        وارثان را ز مرگ خویشاوند
بــه ســابقۀ معرفتــی کــه میــان مــا بــود آســتینش گرفتــم و گفتم:
بخــور ای نیک ســیرت ســره مــرد/ کان نگون بخــت گــرد کــرد و نخــورد
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کمی بخندیم

l ‏یکــی از فامــیلا تصــادف کــرده، بــا اتوبــوس شــاخ بــه شــاخ زده ولــی زنــده مونــده. رفتیــم 
عیادتــش میگــم حاجــی چطــوری اتوبــوس بــه اون بزرگــی را ندیــدی؟ میگــه بابــا اینقــدر چراغ 

مــراغ داشــت فــک کــردم ورودی شــهره، منــم رفتــم تــوش.
l نحــوه رســتوران رفتــن یــک ایرانــی: ۱_بررســی موقعیــت جغرافیــای ملــک بــرای ســاخت 
و ســپس قیمــت گــذاری روی ملــک رســتوران بعــد از آوردن غــذا ۲_قیمــت گــذاری روی غــذا 
ــه همیــن‌ و درســت میکردیم۳_محاســبه ســود مالــی  ــو خون و محاســبه قیمــت غــذا اگــر ت

رســتوران از غــذای خــورده شــده ۴_ ایــن همــه پــول دادیــم غذاشــم بــدرد نمیخــورد.
ــل  ــل هابی ــا مث ــار کــن. دقیق ــل بچــه ی آدم رفت ــی میگــن مث ــدم وقت lمــن مون

ــل؟ ــا قابی ــم ی ــار کنی رفت
l زندگــی مثــل نقاشــیه، منتهــا زندگــی اروپایــی هــا و آمریکایــی هــا رو داوینچــی کشــیده 

زندگــی مــا رو عاطفــه غلامــی ۶ ســاله از کهگیلویــه و بویراحمــد.
lروی دســته صندلــی نوشــته بــود وقتــی زلزلــه اومــد پشــت صندلــی را نــگاه کن. پشتشــو 

نــگاه کردیــم نوشــته بــود الان نــه خــره وقتــی زلــزه اومــد !
ــن  ــازی ای ــق ب ــی رفی ــن پ ــا رفت ــی اون ــواده همــون عــرق هاســت! ول ــا از خان lعــرق نعن

ــده. ــده ش ــص مع ــقش، متخص ــای درس و مش ــت پ نشس
lرفتــم خواســتگاریِِ یــک دختــر خیلــی مذهبــی. پرســید: باکــدوم یــک ازاهــل 
بیــت راحتتــری؟ گفتــم: امــام رضــا. دیــدم خندیــد بعــدا فهمیــدم منظــورش 

ــید. ــر کش ــزم تی ــود، مغ ــوادم ب خان
lطــرز صــدا کــردن مامانــم زمانــى کــه غــذا آمادســت! تخــم مــرغ : عزیــزم ، الهــى مــادر 
فــدات شــه بیــا غــذا حاضــره.  کوکــو: عزیــزم غــذا آمادســت. خــورش : بیــا دیگــه غــذا یــخ 
کــرد. مــرغ : مــا الان مــى خوریــم و جمــع مــى کنیــم. کبــاب : اصلا صــدا نمــى کنــه بعــدا 

میگــه هــر چقــد صــدات کردیــم نیومــدى.

ضرب المثل های فارسی
l  آتیــش بیــار معركه:دو بهــم زنی می كند.

lآش دهانسوزی نیست : بسیار مطلوب و محبوب نیست.
lآش كشــك خالــه ات رو بخــوری پاتــه نخــوری پاتــه : این كار 

را بایــد انجــام دهــی چــه دلــت بخــواد چــه دلت نخــواد.
lآب در هاون كوبیدن : كاربیهوده انجام دادن.

ــی  ــار ب ــدن رفت ــان : بادی ــی ادب ــی از ب ــه آموخت lادب از ك
ــدادن. ــام ن ــا را انج ــان آن کاره ادب

lحــرف راســت را بایــد از بچــه شــنید: صحبت درســت را كه 
كــودك مــی گویــد، صحیح اســت.

lدیوار موش داره موشم گوش داره: حرف به گوش بقیه می رسد.
lچاقــو دستــه خــودش را نمــی بــره: خویشــان و بســتگان بــرای همدیگــر ناراحتی تولید 

نمــی كنند.
l آب دریــا بــه دهــن ســگ نجــس نمــی شــود: پشــت دیگــران ازكســی بدگویــی 

كــردن و نتیجــه نگرفتــن
l   آنــروز كــه آواز بود فكر زمســتانت هم بود: به فکــر آینده نبودن.

l  آن راكــه حســاب پــاك اســت ا ز محاســبه چــه بــاك اســت: كســی كــه كارش 
درســت اســت از حســاب و كتــاب ترســی نــدارد.

l  آب ـبـرو، ـنـان ـبـرو ـتـو ـهـم ـبـه دنباـلـش ـبـرو: جمـلـه ی توهـیـن آمـیـزی اـسـت 
l  آب ازدریــا بخشــیدن: از مــال دیگــران بخشــیدن و منــت نهــادن.
l باهر دســت كه دادی پس می گیری: پاداش حتمی در مقابل هر خوبی.

ــت  ــن اس ــان ممك ــت زم ــت: گذش ــی اس ــتون فرج ــه آن س ــتون ب ــن س l  از ای
ــر واقــع شــود. ــو مؤث ــرای حــل مشــكل ت ب
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ســی دوســال پیــش در چنیــن روزی قــدم بــه خانــه ی بخــت 
ــو  ــادرش من ــود اول م گذاشــتم ازدواجمــون کاملا ســنتی ب
ــدن، بعــدش  ــا زنداییــاش اومــدن منــو دی پســندید بعــد دوت
خواهــراش و درآخــر کــه همــه تاییــد کــردن بابــای هانیکــو 
ــیبیل  ــواده ش س ــول خان ــه ق ــد و ب ــو دی ــریف آورد و من تش
ــت  ــن اصلا ندیدم ــه م ــودش میگ ــی خ ــد، ول ــاش خندی ه

ــود. ــات خوشــم اومــده ب ازجوراب
مــن کــه همــش میگفتــم نــه، وقتــی آقــای دامــادو دیــدم 
ــده  ــی نلریزی ــدم اصلا دل ــد بعدهــا فکــر کــردم دی ــم لرزی دل
فکرکــردم  می‌دیــدم  زیــاد  هنــدی  فیلــم  چــون  بــود، 
ــه  ــدا ک ــی بع ــم. حت ــق بش ــرزه وعاش ــم بل ــه دل ــش این روال
ــل  ــد مث ــتامم لرزی ــار دس ــیم چندب ــتیم آشناتربش می خواس
فیلمــا. تــا ده ســال اول عاشــق هــم بودیــم البتــه کــه
بابــای هانیکــو بــه عشــق اعتقــادی نداشــت و می گفــت مــا 
مثــل همــه ی زن و شــوهرا همــو دوســت داریــم، ولــی مــن 
اصرارداشــتم متفاوت تــر دوســتم داشــته باشــه کــه زیــر بــار 

فـت ... نرـ
ــه  ــاکاراش ثابــت کــرد کمــی بیشــتر دوســتم داره، ن البتــه ب
ــی  ــود ول ــری نب ــه خب ــعر و هدی ــد از گل و ش ــتباه نکنی اش
ــی  ــر زندگ ــن راحتت ــه م ــد ک ــه خری ــا خون ــت ت ــو کش خودش

ــم.... کن
ــم همســر  ــراد هــای همــو دیدی بعــداز ده ســال کــم کــم ای
ــم زن  ــت من ــود و هس ــش ب ــوب زحمتک ــرد خ ــک م ــن ی م
بـود مـش ـ پـراز آراـ گـی ـ هـراًً زندـ بـودم ظاـ سـتم و نـ بـدی نیـ ـ

ولی یه جای کار می لنگید.
مــن و همســرم از نظر شــخصیتی دو تــا آدم کاملا متفاوتیم. 
ــه شــدت احساســاتی اون وحشــتناک منطقــی مــن  مــن ب

دـسـت و دلـبـاز ایـشـون حـسـاب کتاـبـی و.....
همیــن ســفر اخیــر مــن دنبال جنــگل و دریــا بودم، همســرم 
ترجیــح میــداد بخوابــه از نظــر رفتــاری مــن از اینــور و اون از 
اونــور بــوم افتادیــم. خیلــی حس هــا رو تــو خودمون کشــتیم 
کــه فقــط تفاهــم بســازیم بیشــترم مــن بنظــرم همســرمم 
از زندگــی خیــری ندیــد، البتــه خــودش میگــه دیــده و اگــه 
صدبــار دیگــه برگــرده بــه ایــن دنیــا انتخابــش منــم، چــون 
تقریبــا زندگــی وفــق مــراد اون بــود، هرچــی اون میخواســت 
شــد تــو همــون ده ســال اول بــه مــن یــاد داد کــه زندگــی گل 
و هدیــه و شــعر نیســت یــاد گرفتــم بــدون تبریــک روزهــای 
مهــم هــم میشــه لــذت بــرد اززندگــی بــدون گفتــن حرفــای 
عاشــقانه هــم میشــه عاشــق مونــد ولی نبــود همیــن چیزای 

کوچیــک باعــث شــد زندگیمــون ســرد شــد.
مــن همیشــه فکــر میکــردم چــون خیلــی زود ازدواج کــردم 
ــال  ــم دنب ــا همســرم میری ــد از چهــل ســالگی ب بجــاش بع
گشــت و گــذار و عشــق و حال. ســعی کــردم با رژیــم و ورزش 

خــوب بمونــم واســه عکــس هــای دونفــره مــون.

بعد از بزرگ شدن بچه ها، ولی جور دیگه رقم خورد.
کنــار همیــم بــه هــم وابســته ایــم بهــم احتــرام می گذاریــم 

مثــل همــه ی زن و شــوهرها.
ــا  ــا ی ــه ه ــدون بچ ــم ب ــم باه ــت داری ــم دوس ــا نمی‌دون ام
ــی  ــک نصیحت ــرش ی ــه. آخ ــا ن ــفر ی ــم س ــتانمون بری دوس

ــت. ــادم رف ــن ی ــت س ــر کهول ــه بخاط ــتم ک داش
uuuuuuu 

یــه ســری واســه چنــد روز اومــدم ایــران دوســتم شــکیبا بهــم 
زنــگ زد گفــت بیــا بعــد کلــی وقــت اومــدی ایــران مهمــون 
مــن میخــوام بگردونمــت، آقــا مــا رفتیــم تیــراژه و ماشــینو 
گذاشــتیم پارکینــگ و بعد دو ســه ســاعت شــام هــم خوردیم 
و تــا قــرون آخــر پولامونــو خــرج کردیــم و دقیقــا ۵۰ تومــن 
ــا پســر افتــادن دنبالمــون  و  ــد کــه دوت بیشــتر برامــون نمون
محترمانــه گفتــن اگــه میشــه دعوتتــون کنیــم قلیــون )مــن 
ــا(و  ــه حتم ــت بل ــکیبا گف ــه ش ــون ک ــه ممن ــم ن ــدم بگ اوم
گفتــن بــا ماشــین مــا میریــم، بــه شــکیبا گفتــم خــره مــا کی 
ســوار ماشــین غریبــه شــدیم و اوتــو زدیــم وا بــده، اونــم هــی 
میخندیــد میگفــت نــه چیــزی نمیشــه بیــا حــال میــده، کــه 
بــه خــودم اومــدم دیــدم تــو ماشــین اونام و شــکیبای اســکل 
هــم فقــط داره باهاشــون هــی میگــه و میخنــده، رســیدیم 
فرحــزاد و ســفارش قلیــون بــا کلــی ســرویس دادیــم که یکی 
ــه الان  ــاس فوری ــت تم ــورد گف ــگ خ ــیش زن ــرا گوش از پس
میــام و یــه ربــع نشــده بعــدش اون یکــی پســره هــم گفــت تــا 
ایــن قلیونــو شــارژش کنــن مــن میــام و رفــت، مــن و شــکیبا 
موندیــم و اون اســکلم هــی میخندیــد میگفــت ایــن پســرا 
بدجــور تــو کفمونــن بشــه دو ســه بــار دیگــه هــم باهاشــون 
بریــم بیــرون خــوش میگــذره، منــم هــی حــرص میخــوردم 
ــه  کــه نیــم ســاعت شــد ۱ ســاعت و ایــن پســرا نیومــدن. ب
ــت  ــرا رو ندیدین؟گف ــا پس ــن دوت ــم ای ــا گفتی ــون اونج گارس
ــو پارکینــگ در آوردم دم رفتــن  مــن خــودم ماشینشــونو از ت
هــم دو پــرس جوجــه کبــاب بــردن گفتــن بــه حســاب 
شــماها)آخ کــه یــادش میوفتــم جیگــرم خــون میشــه(اون 
ــه شــد و ماهــا کلا  شــب ۶۰۰هزارتومــن خــرج ســفره خون
۵۰ تومــن داشــتیم میخواســتیم دربســت بگیریــم تــا تیــراژه 
ــم. از  ــر کردی ــو گل گی ــر ت ــه خ ــی مث ــن یعن ــد ۷۰ توم میش
ناچــاری زنــگ زدم بابــام رفــت کارت بــه کارت کــرد واســم و 
یــه آژانــس گیــر آوردیــم تــا تیــراژه مــارو رسوند.خواســتم بگــم 
ــا رو فرامــوش  عجــب روزگاری شــده هیــج وقــت شــما دو ت

نمــی کنــم ..
uuuuuuu

امــروز چــون پلاکــم زوج بــود ماشــین نبــردم و اســنپ 
گرفتــم، دیــدم یــه ماشــین شاســی بلنــد تایید کــرد، تــوی دلم 
عروســی بــود کــه آخ جــون ماشــین خارجــی ســوارم کــرده.
ــاده و  ــا افت ــرد ج ــه م ــده ی ــدم رانن ــید دی ــه رس ــع ای ک موق
ــه  ــود ک ــفته ب ــه و آش ــم ریخت ــر به ــا ظاه ــا ب ــخص ام متش
مشــکی پوشــیده بــود و پــای چشــماش شــدیدا گــود افتــاده 

ــود. ب
تــا نشســتم شــروع کــرد از هــر دری ســخنی گفتــن، خــوش 

زبــون بــود و حوصلــه آدم ســر نمیرفــت.
جســارت کــردم و گفتــم: شــما بــه ظاهــر و ماشــینتون نمیاد 

نیــازی بــه پــول اســنپ داشــته باشــید، اینجــا چــه میکنید؟
گفــت: بعد۴۰ســال زندگی مشــترک همســرم چندمــاه پیش 
فــوت کــرد، الان فقــط می خــوام خونــه نباشــم، همــه خونــه 

بــوی اونــو میــده. گفتــم خــب چرا اســنپ؟
ــه هــر  ــازه و هضــم نشــدنیه ب ــرام ت گفــت: آنقــدر داغــش ب
ــت  ــاره اون صحب ــتم درب ــط میخواس ــیدم فق ــس می‌رس ک
ــا اقــوام صحبــت کــردم کــه همــه  ــارش ب کنــم، آنقــدر درب
دیگــه کلافــه شــدن، دیــدم بهتریــن راه اســنپه کــه طــرف رو 
یکبــار بیشــتر نمیبینــم، حــالا هــر کســی رو ســوار میکنــم یه 

طــوری بحــث رو میکشــونم ســمت همســرم.
کــم کــم بحــث رو بــرد ســمت همســرش، اینکــه چقــدر زیبــا 
بــود، چقــدر بــا ســلیقه و کدبانو بــود، چقدر محبــوب بــود و...

ــات رو  ــات روای ــا جزیی ــان ب ــوی اون ترافیــک ســنگین چن ت
تعریــف میکــرد کــه میشــد همــه چیــز رو تصــور کــرد.

وســط تعریفــا یهو زد بغــل، ســرش رو گذاشــت روی فرمون و 
چنــد دقیقــه ای بــی صــدا گریــه کرد.

تــوی یــک ســاعتی کــه همســفر بودیــم چنــان بــا شــوق از 
زنــش می گفــت کــه فهمیــدم روز خاکســپاری روح ایــن مــرد 
ــا همســرش خــاک شــده و جســمش ســرگردان داره  هــم ب

می چرخــه.
امــروز مــن ســعادت داشــتم که عشــق واقعــی رو ببینــم، اون 

عشــقی کــه حافــظ میگفت:
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

عشــق واقعــی ایــن شــکلیه، کهنــه نمیشــه، روز بــه روز تــازه 
تــر میشــه، حتــی اگــه طرفــت نباشــه، حتــی اگــه طرفــت 

کیلومترهــا دورتــر باشــه، حتــی اگــر طرفــت مــرده باشــه.
ــه از  ــم نتون ــرگ ه ــی م ــه حت ــد ک ــدا کنی ــی رو پی ــه کس ب
ــم  ــه گمان ــت ب ــل خلق ــل دلی ــه اص ــه. ک ــون کن ــم جدات ه

ـگی کردــنه. همینــطوری زندـ
uuuuuuu

ــرادرم  ــود کــه ب ــن ب ــا ای ــه م ــن دعواهــای خون از دائمــی تری
میگفــت نمیخــوام درس بخونــم، زور کــه نیســت، درس 
دوســت نــدارم. مــن رو بذاریــن کلاس فوتبــال. کــه همــه ش 
ــرای بچــه  ــه مــا ب ــود و گنــاه کبیــره، تنهــا راه در خون کفــر ب
هــا درس بــود، و فکــر کــن کــه پســر اول نمیخواســت درس 
ــت دارم.‏  ــال دوس ــدارم، فوتب ــتعداد ن ــت اس ــه. میگف بخون
امــروز هــم کــه شــده یــک مــرد ۴۳ ســاله بــا ســه تــا مــدرک 
ــال  ــرم دنب ــوز همــون رو میگــه، نذاشــتن ب دانشــگاهی هن
فوتبــال، نمیخواســتم درس بخونم، هرینه تحصیلــم رو یک 

مغــازه زده بــودم خوشــحالتر بــودم.
بــه مــن میگفتن تــو بــا اســتعدادی. من هیچوقــت نفهمیدم 
اســتعداد چــی رو دارم، بااســتعداد از نظرشــون یعنــی ریاضی 
فیزیکــم خــوب بــود.‏ بچــه بــا اســتعداد یعنی کســی کــه نمره 
ریاضــی و بعــد هــم علومــش بــالا میشــد. فرمولهایــی کــه از 
دانشــگاه بوســیدم گذاشــتم کنــار و الان هــم میبینمشــون 

بـود. بـودن ـ هـا نـشـونه باـهـوش ـ تـشـنج میکـنـم اون روزـ
مــن تــو تاریــخ خــوب بــودم و انشــا نوشــتن دوســت داشــتم، 
از همونهایــی کــه بایــد کنــار درس ادامــه مــی‌دادم.‏ حــرکات 
ــگار  ــگار تحلیــل نمیشــه و ان ــوی مغــزم ان رقــص و ورزش ت

اشتباهیه.
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درونــم  هــای  رنــگ  دنیــای  از  میخواهــد  دلــم 
و  آبــی  آســمان  زیــر  شــاد  دختــران  از  بنویســم 
ســفید واز آســمانی نزدیــک بــه غــروب کــه  کمــی 
باشــد. گرفتــه  خــود  بــه  را  خورشــید   ســرخی 
ــاس  و  ــا لب ــران ب ــر دخت ــی نظی ــی ب ــک روز آفتاب در ی
کفــش هــای رنگــی بــرای خــود دلــوازی میکننــد. آنهــا  
ــفید در  ــردن س ــال گ ــبز و ش ــلوار س ــز ش ــن قرم پیراه
گــردن آویختــه هیاهــو  کنــان دلبــری میکننــد پرنــدگان 
ــی  ــان م ــه کن ــه چ ــاخه چ ــاخه اون ش ــن ش ــه ای گان ب
ــود  ــه خ ــالا ب ــد آن ب ــد؛. خداون ــی کنن ــا م ــد و تماش پرن
ــام زن  ــه ن ــاد ب ــا ش ــودی زیب ــق موج ــرای خل ــد ب میبال
؛آری زن. مــن اینجــا کنــار آنهــا در حــال رقــص دســت 
ــود  ــه خ ــان ب ــرخ زن ــر داده و گاه چ ــت همدیک ــه دس ب
و خــدای درون خــود میبالیــم. چــه حــس قشــنگی 
رقــص بــر روی ســبز هــا؛ بــوی نســیم بهــاری؛ گلهــای 
ســرخ و ســفید و نــم نــم بــاران. گاه ســر و دســتان را رو 
ــای  ــده  در دنی ــقانه رقصی ــگ عاش ــا اهن ــمان ب ــه آس ب
خــود بــرای خــود خنــده و شــادی میکنیم.کــودکان در 

ــه خویــش  ــازی هــای کودکان ــازی گوشــی ، و ب حــال ب
ــر  ــراوت ب ــر ط ــز و پ ــای تمی ــاس ه ــردان لب ــتن م هس
ــد  ــچ میکنن ــچ پ ــر پ ــا یکدیگ ــوی آب  ب ــار ج ــن در کن ت
ــه گــوش میرســد آنهــا از آزادی  کمــا کان صدایشــان ب
و آینــده نورانــی  صحبــت میکننــد. مــا لبخنــد زنــان بــه 
گــروه انهــا پیوســتیم؛ تــا از آزادی و امیــد هــا بشــنویم. 
کــودکان ســرگرم بــازی بودنــد گاهــی خنــده کنــان مــا را 
تماشــا مــی کردنــد بــی خبــر از آینــده و جنــگ و نابــودی 
رنــگ هــا. ناگهــان همــه چیــز تغییــر کــرد همــه جــا بــا 
ــمان  ــد؛ از آس ــانده ش ــتناک پوش ــیاه وحش ــای س ابره
بــه جــای قطــره هــای  بــاران آب گل آلــود مــی باریــد. 
بچــه هــا وحشــت زده بــه مــا و مــردان پنــاه بــردن 
ــت  ــد آن پش ــرد خداون ــی ک ــرش م ــمان غ ــن و آس زمی
ابرهــا پنهــان شــد او دیگــر مــا را نمــی دیــد همــه رنگهــا 
ــاس هــای ســرخ ســبز ســفید  ــود شــدن لب محــو و ناب
مــا آغشــته گل و لجــن شــدند گویــای دنیــا تغییــر کــرد. 
خنــده هــا بــا غــم جــای خــود را عــوض کــرد اب جــوی 
ی آن چنــد دقیقــه ‌دیگــر شــفاف و پــاک نبــود  ، و همــه
ــد  ــه امی ــا ب ــردان م ــوس و آرزو. م ــود ه ــال ب ــش خی پی
آزادی و پیــروزی؛ نبــرد بیــن دنیــای رنــگ هــا؛ بــر ســیاه 
ســفید نابــود شــدن دیگــر خبــری از امیدهــا  لبخندهــا 
ــه  ــیقی ب ــدای موس ــر ص ــگ نبود؛دیگ ــای رنگارن و دنی
گــوش نمیرســید؛ جــای آن را صــدای وحشــتناک زنــان 
و مــردان ســیاه پــوش در بــر گرفتــه بود.دیگــر لبخنــدی 

وجــود نداشــت کــودکان از وحشــت نالــه ســر دادن مــا 
را میکشــند ایــا مــا را بــه رگبــار گلولــه میبنــدن. مــردان 
ــی  ــان هــراس از ب ــه دار آویختــه  شــدن زن هــراس از ب
عــزت و اذیــت شــکنجه شــدن در زنــدان سیاهپوشــان

بلــه مــا فرامــوش کــرده بودیــم کــه شــادی؛ رقــص و رنگ 
بــازی گنــاه اســت گنــاه هســت. مــردان و زنــان نقــاب دار 
بــه نــام خــدا و بــی خبــر از وجــود خــدا بــر ســر مــا حملــه 
کــردن کــودکان را کشــتن زنــان را نابینــا و بعــد بــه زندانــی  
ــد مــردان  ــود منتقــل کردن کــه ســاخته شــده جــاهلان ب
بــه دار آویختــه شــدن؛ زنــان بیــوه؛ کــودکان یتیم؛مــادران 
وطنــم داغ دیــده شــدن؛ آب زلال جــوی بــه رنــگ ســرخ  
عــوض شــد.  رقــص رنگهــا بــه دنیــای ســیاه ســفید جــا 

عــوض کــرد، دنیــا بــر ســکوت فــرو رفــت
ــی  ــر از کامیاب ــی پ ــه و زندگ ــان هم ــر لب ــد ب  آرزوی لبخن

ــگان ــرای هم ب

فهیمه سرافراز

 دنیای رنگ ها

بازمانده خشونت اسیدپاشی
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گفتــه بــودم کــه فرزنــد دوازدهم خانواده هســتم کــه البته تا قبــل از 
تولــد مــن هفت نفــر از آنــان از پســر و دختر کوچــک و بزرگ بــدرود 
حیــات گفته بودنــد. من فرزندی بودم از ســر ســیری، ناخواســته در 

ایــام میانســالی پدر و مــادر، امــا آمدم و هنوز هســتم.
ــود شــریف، زحمــت کــش و فــداکار، خیلــی  ــه ای ب مــادرم دردان
میانــه ام بــا پــدر خــوب نبــود چــرا کــه کمتــر خانــه بــود و همیشــه 
درگیــر کشــاورزی و زحمتکشــی و مثــل قریــب به اتفــاق پــدران آن 
زمانــه خشــن، بــه آن هــا آموختــه بودنــد کــه چنیــن باشــند. امــا 
مــادر، مــادر، مــادر، زنــی تلاشــگرکه علاوه بــر مدیریــت خانــه بــا 
ــت  ــچ وق ــرد، هی ــی ک ــن م ــی را تامی ــه زندگ ــز هزین کار نی
دســت هــای خشــن و پینــه بســته اش را کــه بــر اثر نخریســی به 
آن شــکل در آمــده بــود و گاهــی بــرای نــوازش بــر ســر و صورتــم 
ــوز دســت نوازشــگرش،  ــم، هن مــی کشــید فرامــوش نمــی کن
نوازشــم مــی کنــد، ای کاش مــی بود و نوازشــم می کــرد، ای کاش 
ــم را لمــس  ــا ســر بردامنــش بگــذارم و او ســر و صورت ــود ت مــی ب
کنــد، بیســت و هشــت ســال اســت کــه جســمش نیســت، امــا 
روحــش و یــادش در لحظــه لحظــه زندگیم جاری و ســاری اســت.

اجــازه مــی خــوام در ایــن روزهایــی کــه بنــام مــادر و زن 

نــام گــذاری شــده اســت بــا ذکــر خاطــره ی رفتنــش یــاد 
ــتند  ــات نیس ــد حی ــه در قی ــادران ک ــی م ــره او و تمام و خاط
را زنــده کنــم و یــاد آور شــوم  آنانــی کــه ایــن عزیــزان در 
ــند. ــاب باش ــای نای ــن گوهره ــدردان ای ــتند ق ــان هس کنارش
مــادرم خیلی دوســت نداشــت خانــه ی بــرادران و خواهرانم برود 
و بمانــد، ایــن را بارهــا بــه من گفتــه بود، بعــد از فوت پدر در ســال 
شــصت و یــک مــادر در کنــار و همراه مــا بود، یــار و یاری رســان، 
وقتــی بــرای زندگــی به تهــران آمدیــم مــادر نیز همراهمــان بود 
امــا هــوای آلــوده ی تهــران بخصــوص منطقــه چیــت ســازی 
ــار  ــالها دچ ــه در آن س ــرا ک ــی داد چ ــاد اورا آزار م ــرک آب و ت
تنگــی نفــس شــده بــود و مشــکلات تنفســی داشــت، روزی به 
مــن گفــت، ننــه حســین اگه مشــه مــو بــروم مشــد، بــا اکراه 
پذیرفتــم و مــادر راهی و در منزلمان ســاکن شــد، یکی دوماهی 
از رفتنــش نگذشــته بــود کــه طــی تماســی بــه مــن گفــت، ننه 
حســین مــو مخــوام بمیــرم و دوســت درم تــو خانــه ی تــو و 
کنــار تــو بمیــرم، وخــی بیــا. نمــی دونــم چــی شــد انــگاری 
ســخنش قلبــم رو فشــرده بــود، یک هفته نشــد کــه خانه ی 
اجــاره ای را بــه صاحــب خانــه ســپردم و گفتم تا خانــه را اجاره 

نــداده کرایــه اش بامــن و پــول رهــن هــم نــزدش بمانــد.
خلاصه وســایل را بار کامیون کرده و راهی مشــهد شــدیم، مادر 
بــا دیــدن مــا بســیار شــادمان شــد، گویــی نفــس راحتی کشــید، 
هنــوز وســایل را درســت و حســابی از کارتــون هــا خــارج نکــرده 
بودیــم و بــه عبــارت بهتــر هنوز درســت مســتقر نشــده بودیــم در 

شــبی که بــرای اولین بــار همســرم در طول زندگیمــان بــرای دیدن 
پــدر و مــادرش راهــی شهرســتان شــده بــود بــدرود حیــات گفــت.

ســر شــب بــود کــه صــدام زد و گفــت ننــه حســین مــو مترســم 
ــی از  ــای در یک ــه ه ــواب، بج ــو بخ ــار م ــار و کن ــت بی لحاف
ــردم و در کنــار  ــد، مــن رختخــواب را ب ــاق هــا خوابیــده بودن ات
تشــک او انداختــم، آرامــش پیــدا کــرد و خوابیــد، خوابیدیــم، 
چنــد بــاری کــه  در طــول شــب بیــدار شــدم دیــدم در رختخوابــش 
نشســته اســت، مــی گفتــم ننــه چــرا نمــی خوابــی، هــی 

می گفت ببخشی ننه جان تورم از خواب بی خواب کردم.
گویا می دانست که به خواب ابدی خواهد رفت.

مــا توالــت داخــل خانــه را اســتفاده نمــی کردیــم، امــا چــون ایشــان 
مشــکل تفســی و به همیــن خاطر مشــکل حرکتــی داشــت، اون 
توالــت را راه انــدازی کردیــم، بــه گمانــم اذان صبــح بودکــه متوجــه 
شــدم در حــال وضــو گرفتــن اســت، از دستشــویی کــه خــارج شــد 
و بــه ســمت مــن مــی آمــد، بــا صــدای بلنــد گفــت، ننــه حســین 
و بــه زمیــن افتــاد، سراســیمه بلنــد شــدم اورا در آغــوش گرفتــم، 
گویــی ســاعت هــا بــود کــه فــوت کــرده بــود،، بلنــدش کــردم در 
رختخوابــش رو بــه قبلــه خوابانــدم، و بــالای ســرش قرآنــی کــه 
هميشــه در کنــارش بــود را بــاز کــرده ســوره ای خوانــدم و بعــد بــه 
بــرادران و خواهرانــم زنــگ زدم تــا بیاینــد. بلــه مــادر رفتــه بــود، امــا 
دوســتان و همکارانــی کــه مــرا از نزدیــک  می شناســند، نیک 
مــی داننــد کــه او هرگــز از ذهــن و ضمیــر مــن خــارج نشــده و 

همیشــه در کنــارم هســت، کلامــش، مرامــش و یــادش.

حسین فرزین

مادر
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شگفتی های ایران - پاسارگاد

ــک  ــده ی ــران و در بردارن ــدن ای ــد تم ــی مه ــه نوع ــیراز ب ــارگاد ش پاس
محوطــه باســتانی بــزرگ اســت کــه بــا گذشــت ســال هــای زیــاد هنــوز 
مرمــت چندانــی روی آن صــورت نگرفتــه اســت. ایــن بنــا را در ۲۶۰۰ 
ســال پیــش کــوروش کبیر)نخســتین پادشــاه هخامنشــی( در دشــت 
مرغــاب در نزدیکــی شــیراز بنــا کــرد. امــروزه گردشــگران بســیار زیــادی 
ــد از ایــن بنــا بــه شــیراز مــی آینــد. شــکوه  از سراســر دنیــا بــرای بازدی
ــه در  ــن منطق ــن اســت کــه ای ــده ای ــن ســازه نشــان دهن و عظمــت ای

ــوده اســت. زمــان خــود مهــد تمــدن، آزادی و دموکراســی ب

پرســپولیس در 518 ســال قبــل از تولــد مســیح، بــه عنــوان پایتخــت جدیــد 
ــوط  ــتانی مرب ــای باس ــازه ه ــزرگ از س ــه ای ب ــیراز مجموع ــارگاد ش ــله پاس سلس
ــر  ــورش کبی ــت ک ــان حکوم ــه در زم ــن مجموع ــت. ای ــی اس ــه دوران هخامنش ب
ــه ثبــت رســیده  ــی در یونســکو ب ــه عنــوان میــراث جهان ســاخته شــده و امــروزه ب
ــن ســاختمان وجــود دارد کــه مــی  اســت. در محوطــه مجموعــه پاســارگاد چندی
ــوان  ــی ت ــا م ــاختمان ه ــن س ــه ای ــد. از جمل ــدن کنی ــا دی ــه آن ه ــد از هم توانی
ــل، کاروانســرای مظفــری، آرامــگاه  ــای یــک پ ــاغ پادشــاهی کــوروش، بقای ــه ب ب

ــرد. ــاره ک ــارگاد و … اش ــاهی پاس ــاغ پادش ــای ب ــه، آب نماه کمبوجی

ــاغ هــا دارد و کاخ  ــد و ب ــه معمــاری معاب ــادی ب ــن مجموعــه شــباهت زی معمــاری ای
اصلــی در میــان درختــان انبــوه ســاخته شــده بــوده اســت. امــا امــروزه آثــار چندانــی از 
آن باقــی نمانــده و درواقــع مهــم تریــن بخشــی کــه امــروزه گردشــگران را بــه ســمت 

ـخـود ـمـی کـشـاند، مقـبـره ـکـورش اـسـت.
ــا  ــزرگ و ب ــای ب ــاختن کاخ ه ــه س ــادی ب ــه زی ــی علاق ــی همگ ــاهان هخامنش ش
عظمــت داشــتند و ســعی داشــتند بــا ســاختن کاخ هــای ســلطنتی در جاهــای خــوش 
آب و هــوا نامشــان را در تاریــخ آبادانــی کشــور باقــی بگذارنــد. در ایــن میــان کــوروش 
کبیــر بعــد از تســخیر بابــل تصمیــم گرفــت کاخــی عظیــم بنــا کنــد تــا بــه ایــن وســیله 

عظمــت سلســله هخامنشــیان را بــه همــگان نشــان دهــد. بــه همیــن دلیــل بــود کــه 
ــا کننــد.  ــا کاخــی در پاســارگاد بن ــه کار گرفــت ت ــا ب ــادی را از سراســر دنی معمــاران زی

معمــاری ایــن کاخ بعدهــا الگــوی دیگــر پادشــاهان هخامنشــی هــم شــد.

کــوروش، کــه بزرگتریــن و مهــم ترین پادشــاه ایــران در طــول تاریخ اســت، در عمران و 
آبادانــی ایــران ســنگ تمــام گذاشــت. او در همــان ابتــدای بــه تخت نشســتن، شــهری 
ــاری  ــبک معم ــان س ــاخت. در آن زم ــی اش س ــر فرمانروای ــت و مق ــوان پایتخ ــه عن ب
ــنگیمی  ــای س ــه ه ــدی و روی پای ــر بلن ــهر را ب ــه ارگ ش ــود ک ــن ب ــازی چنی و شهرس
ســاختند و ســاختمان بناهــا از ســنگ و آجــر ســاخته مــی شــدند. امــا کــورش بــا بهــره 

گیــری از شــیوه هــای جدیــد معمــاری شــهری بــزرگ و بــا عظمــت ســاخت.

ــا  ــود را ب ــزرگ خ ــوروش، پدرب ــه ک ــده ک ــاده ش ــا نه ــی بن ــا در جای ــارگاد دقیق پاس
ــید. ــلطنت رس ــه س ــودش ب ــرد و خ ــار ک ــاهی برکن ــت ش ــردم از تخ ــک م کم

ــارگاد  ــه پاس ــاب ب ــت مرغ ــه از دش ــن منطق ــام ای ــر ن ــال از تغیی ــا ۲۰0۰ س تقریب
گذشــته، امــا هنــوز علــت اصلــی آن مشــخص نیســت. بــه طــور کلــی توافقــی در 
ایــن مــورد وجــود نــدارد و حتــی کلمــه پاســارگاد نیــز در معانــی مختلفــی مثــل دژ 
ــهر  ــیان، ش ــتگاه پارس ــه، زیس ــگاه پارس ــیان، تخت ــتقرار پارس ــل اس ــیان، مح پارس

قدیــم ایــران و پایتخــت کــوروش بــزرگ ترجمــه شــده اســت.
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چیستان

پاسخ چیستان

1.فیــل 2.مــداد و قلــم 3.پرتقــال 4.ســمنان 5.دســت  6.حــرف »ز« 7..پنجــره

ــن  ــگ روش ــای رن ــاس ه ــاس: لب ــوی لب ــکات شستش ــن ن ــم تری و _ مه
رنــگ تیــره تــا همیشــه رنگ روشــن یا تیــره خــود را حفظ نمــی کنند. 
بــرای شســتن ایــن لبــاس هــا از محلولهــای خــاص اســتفاده کنید.

_ اگــر جنــس پارچــه لبــاس شــما ابریشــم اســت ســعی کنیــد تــا از شستشــوی 
دســتی و نــرم کننــده بــا آب ســرد اســتفاده کنیــد. در صورتــی کــه قصد داشــتید از 

ماشــین لبــاس شــویی اســتفاده کنیــد از دور آرام و کوتــاه مــدت اســتفاده کنیــد. 
ــودداری  ــین خ ــه درون ماش ــاس ب ــادی از لب ــم زی ــردن حج _ از وارد ک
ــا زمــان شستشــو افزایــش پیــدا  کنیــد. ایــن حرکــت باعــث مــی شــود ت

ــاس شــویی وارد شــود.  ــه ماشــین لب کــرده و فشــار بیشــتری ب

ــا در کمتریــن زمــان ممکــن پــس از خــارج کــردن لبــاس هــا از ماشــین لباسشــویی،  _ ســعی کنیــد ت
ــا  ــاس ه ــدن لب ــروک ش ــت از چ ــن حرک ــد. ای ــن کنی ــاب په ــر آفت ــکان داده و در براب ــا را ت ــاس ه لب
جلوگیــری کــرده و باعــث مــی شــود کــه بتوانیــد لبــاس هــا را بعــد از خشــک شــدن راحــت تــر اتــو کنیــد. 
_ شســتن لباس هــای ســنگ‌دوزی شــده اگــر روش درســت شست‌وشــو و اتــو کــردن لباس هایــی 
ــه  ــد. اول از هم ــویی بدهی ــه خشک ش ــا را ب ــت آن ه ــید، لازم نیس ــد باش ــد را بل ــک دارن ــا پول ــره ی ــه مه ک
اگــر لکــه‌ای روی لبــاس هســت بــه کمــک لکه بــر مناســب آن را پــاک کنیــد. ایــن لباس هــا را نبایــد بــا 
شــوینده های قــوی بشــویید. می‌توانیــد یــک تشــت پــر از آب و شــامپو درســت کنیــد و لبــاس را ۱۰دقیقــه 
در آن قــرار دهیــد و بعــد بــه آرامــی در آب تــکان دهیــد. چنــگ زدن، ایــن لباس هــا را خــراب می کنــد. اگــر 
ماشــین لباسشــویی شــما برنامــه شست‌وشــوی ملایــم دارد، می توانیــد لبــاس را بــا آن بشــویید. امــا حتمــا 
آن را در کیســه تــوری بگذاریــد تــا اگــر ســنگی جــدا شــد بتوانیــد دوبــاره آن را نصــب کنیــد. بهتــر اســت این 

لباس هــا را بــا بخــار صــاف کنیــد چــون اتــو کشــیدن آن هــا کمــی ســخت اســت.
ــل از  ــتند. قب ــتی هس ــای درش ــه دارای لکه ه ــم ک ــورد می‌کنی ــی برخ ــا لباس های ــع ب ــاره‌ای از مواق _در پ
شستشــو اینگونــه لباس هــا بایــد لکه هــا را از آن جــدا کــرد تــا محیــط داخلــی ماشــین لباسشــویی را آلــوده 
ــازه خیلــی آســانتر از لکه‌هــای کهنــه اســت.  ــردن لکه‌هــای ت نکنــد. توجــه داشــته باشــید کــه از بیــن ب
پــس در مواقعــی کــه بــا لکه هــای روی لبــاس برخــورد کردیــد، همــان لحظــه آن را تمیــز کنیــد. نگذاریــد 
کــه لکه هــا روی لبــاس خشــک شــوند. بهتریــن راه بــرای جداســازی لکــه ایــن اســت کــه مقداری شــوینده 
روی آن بمالیــد و بــا اســپری آب آن را مرطــوب کــرده و بــه صــورت دستشــور، از روی لبــاس پــاک کنیــد.

_ بــرای شســتن لبــاس‌ هــای ســفید بهتــر اســت کــه آن هــا را بــا هــم در یــک تشــت بشــویید یــا در ماشــین 
لباسشــویی بیندازیــد. قــدم اول بــرای شســتن پیراهن‌هــای ســفید، بایــد آســتین و یقــه آن را بــه صــورت 
مجــزا بــا بــرس و صابــون تمیــز و آبکشــی کنیــد چراکــه ممکــن اســت در شســت و شــو، چرک هــای یقــه و 
آســتین بــه صــورت کامــل پــاک نشــود. تــا حــد امــکان از ســفیدکننده ها اســتفاده نکنیــد اگــر می خواهیــد 
بــرای شســتن لبــاس‌  هــای ســفید از ســفید کننــده اســتفاده کنیــد، نــوع ملایــم آن را کــه مخصــوص تمــام 
پارچه هاســت، تهیــه کنیــد. همچنیــن توجــه داشــته باشــید کــه اســتفاده بیــش از حــد از ســفید کننده هــای 

آمــاده، باعــث زرد یــا خاکســتری شــدن لباس هــای ســفید و آســیب رســیدن بــه بافــت پارچــه می شــود.

ترفندهای خانه داری

1-کدام حیوانی است که وارونه اش در حمام وجود دارد؟
2-آن چیست که می نویسد، اما نمی تواند بخواند؟

3-آن کدام  کشور است که منبع ویتامین ث می شد؟
4-کدام شهر ایران است، که خوردن نیمه اولش کشنده ولی 

نیمه دومش را هر روز می خورند؟
5-آن چیست که هر چه با آن بنویسند تمام نمی شود؟

6-آن چیست بدون شک پاییز با آن به اتمام می رسد و زمستان با آن 
آغاز می شود?

7-آن چیست که به شما اجازه می دهد آن طرف دیوار را نگاه کنید؟
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دفتر خدمات اجتماعی 
بھارا فتاحی بھاران  

با مدیریت 

 (Citizenship) سیتی زن شیپ
 (Medicare - Medical) بیمه های دولتی

 (SSI - SSA) حقوق بازنشستگی
 (Unemployment) حقوق بیکاری

 (Capi) حقوق برای کسانی که تابعیت آمریکا را ندارند
 (IHSS) حقوق پرستاری

 ( (Disability) حقوق و مزایای از کار افتادگی
 

 Tel: (949) 615 - 2891
(818) 425 - 2181

BaharSocialServices@gmail.comEmail: 

l

l

l

l

l

l

ll

Bahar Social Services

15 Years of
Social Worker Experience

خواص گریپ فروتروش تهیه دلمه
از  سرشــار  میــوه،  ایــن 
مــدت  بــه  و  اســت  فیبــر 
طولانی تــری شــما را ســیر 
منبعــی  و  مــی‌دارد.  نگــه 
ــت.  ــن C اس ــی از ویتامی غن
آنتــی اکســیدان لیکوپــن، 
در  توجهــی  قابــل  نقــش 

جلوگیری از ســرطان پروســتات دارد و می‌تواند ســرعت رشــد تورمورهای 
ــی را کاهــش  ــد و عــوارض جانبــی شــیمی درمان ــر کن ســرطانی را کمت
دهــد. فیبــر موجــود در آن، در جلوگیــری از ابــتلا بــه ســرطان روده 
بــزرگ موثــر اســت. کاروتنوئیدهــا و بتاکاروتــن موجــود در گریــپ فــروت، 
ــد ســرطان مــری را کاهــش  ــواع ســرطان ها، مانن ــه ان ــتلا ب احتمــال اب
می‌دهنــد. گریــپ فــروت سرشــار از پتاســیم اســت  کــه ترکیــب اساســی 
و موثــر بــرای کاهــش فشــار خــون مــی باشــد کــه در کنــار خاصیــت ضد 
التهابــی فلاونوئیدهــای موجــود در گریــپ فــروت، ســطح فشــار خــون را 
نرمــال کــرده و خطــر بیماری‌هــای قلبــی عروقــی را کاهــش می‌دهــد و 
میــوه‌ای بســیار ســبک اســت و می تواند بــه ســرعت، گرمــای آزاردهنده و 
تحریک کننــده معــده و علائــم ســوء هاضمه را کاهــش دهــد. و با تنظیم 
شــیره گوارشــی، حــرکات روده را منظــم می کنــد و در تنظیم سیســتم دفع 
ادرار هــم بســیار عالــی عمــل می کنــد. یکــی از منابــع طبیعــی ویتامیــن 
E اســت. ایــن ویتامیــن، ضــد پیــری پوســت اســت؛ موخوره‌هــای مــو را 
ــود  ــد و در بهب ــکین می‌ده ــی را تس ــای قاعدگ ــد، درده ــرف می کن برط

سـت. یـد اـ سـیار مفـ بـد بـ مـاری کـ مـان بیـ مـر و درـ یـی و  آلزایـ بیناـ

مــواد لازم:لپــه : 1/4پیمانــه، برنــج : ۱ پیمانــه، گوشــت چــرخ کــرده : ۴۰۰ گــرم، 
ســبزی پــاک و خــرد شــده : ۲۰۰ گــرم ) شوید-گشــنیز-جعفری- تــره، مــرزه( ، روغــن 
مایــع و نمــک و فلفــل ســیاه: بــه میــزان لازم، زردچوبه ۱ قاشــق چایخــوری، پیاز نگینی 
ریــز خــرد شــده: ۱ عــدد بــزرگ،  زعفــران حــل شــده غلیــظ : ۱ قاشــق ســوپخوری، رب 

آبغــوره یــا آب لیمــو تــرش : ۲ قاشــق ســوپ خــوری .
طــرز تهیــه: برنــج را از قبــل بــه صــورت چلــو یــا کتــه آمــاده 
کنیــد. لپــه را هــم بــا کمــی نمــک و فلفــل و زردچوبــه بپزیــد. 
ــد؛ کــره و روغــن را داخــل  ــاده کنی ســپس ســس دلمــه را آم
قابلمــه بیندازیــد، پیــاز را اضافــه کنیــد و اجــازه دهیــد ســبک 
شــود و عطــر آن بلنــد شود.ســپس ادویــه هــا را اضافــه کنیــد 
و اجــازه دهیــد کمــی تفــت بخورنــد، در ایــن زمــان رب گوجــه 
را اضافــه کــرده و تفــت دهیــد تــا بــوی خامــی آن گرفتــه شــود. 
ــر  ــد. اگ ــتفاده کنی ــس اس ــرای آب س ــرغ ب ــد از آب م میتوانی
نداشــتید آب معمولــی بریزیــد و اجــازه بدهیــد جــوش بیایــد. 
بعــد مــواد داخــل دلمــه را آمــاده کنیــد. داخــل تابــه ای کــره و 
روغــن بریزیــد و پیــاز را آمــاده کنیــد، زمانــی کــه پیــاز طلایــی 
شــد، گوشــت   را اضافــه کنیــد و بــا  ادویــه هــا تفــت دهیــد 

ــوری  ــق غذاخ ــک قاش ــد ی ــد میتوانی ــه کنی ــر را اضاف ــای معط ــبزی ه ــان س ــن زم ــد. در ای ــت دهی ــد و تف ــج را بریزی ــپس برن  س
رب گوجــه هــم بــه مــواد میانــی اضافــه کنیــد. در آخــر بــا آبغــوره یــا آب لیموتــرش چاشــنی بزنید.حــالا فلفــل 
ــاده  ــواد آم ــد. م ــل آن را بگیری ــای داخ ــته ه ــا و پوس ــه ه ــد تخم ــرش دهی ــا را ب ــل ه ــد. درب فلف ــاده کنی ــا را آم ــه ای ه دلم
ــد  ــدام ‌را بگذاری ــر ک ــد. درب ه ــر نکنی ــی پ ــد و خیل ــه داری ــی نگ ــا را خال ــل ه ــر فلف ــد؛ س ــا بریزی ــل ه ــل فلف ــده را داخ ش
تـا یـد ـ جـازه دهـ یـد و اـ کـم کنـ حـرارت را ـ جـوش آید.ـ سـس بـ تـا ـ یـد ـ بـالا ببرـ حـرارت را ـ یـد و ـ سـس بگذارـ خـل ـ هـا را آرام داـ مـه ـ دلـ

دلمه ها نیم ساعت بپزد. و در آخر در ظرف مورد نظر سرو کنید.برای دلمه بادمجان و گوجه  به همین روش عمل  می کنیم.
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56 صفحه:نشریه ایرانیان جنوب کالیفرنیا 0038-923 (949)تلفن:
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